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 بسم الله الرحمن الرحیم 

 

 های قرآنی حکمت

 

 رساند حتی به مخالفانش!کمترین استدلالی پیامش را به قلوب میگوید ایمان و یقین دارد بیمی آنکه به هر آنچه که -1

 پیام اهل ایمان یکیست: خدا کافیست! -2

 کند.کند بلکه غیر خداست که برای ارضای نیاز مؤمن به وی رجوع مینمی مؤمن برای هیچ نیازی به غیر خدا رجوع -3

 خورد.نمی مؤمن هرگز از غیر مؤمنی فریب -4

 خوانند.می عقل مؤمن ورای مردمان زمانه است و لذا مردمان او را جادوگر -5

 شنود.نمی گوید و زورنمی مؤمن هرگز در دینش زور -6

 کند و منافق عبادت را!می مؤمن، خداوند را عبادت -7

شتود. ستخن اهل  می  شتود و ست ف خواند می  قرآن چیزی نیستت که او  خواند  و ست ف فیمید  شتود بلکه او  فی   -8
 ایمان، قرآن است.

تواند خود را دوستتت بدارد که می  تواند کستتی یا چیزی را دوستتت بدارد که خود  را دوستتت بدارد. و کستتیمی  کستتی  -9
صتتورت همه از خودشتتان بیزارند و چ تت  چیزی عالی و ابدی و برحقی را در خود یافته باشتتد یینی خداوند را! در غیر این

 دیدن خود را ندارند.

ها و آرزوهای  ها و آرزوهای دنیوی بازیچه و فناپذیرند. و امروز  تکنولوژی بستیاری از ارز ها و ارز کل دنیا و پدید  -10
ارز  بودن و بازیچگی همه آرزوهایش  هزاران ساله ب ری را محقق و مجس  ساخته و او را هیچ و پوچ نمود  است. زیرا بی

استت که پوچ شتدگی ب تر مدرن استت. و این  از پف این خوشتبختی  را تجربه کرد  استت. و نیییلیزم محوتو  این واقیه  
ستتوی حقیقتی لایزا  و هاستتتانا ی پدید آمد  تا انستتان بموقییتی    های تاریخی ب تترهیچ و پوچ شتتد  و ابلا  همه ارز 
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صتورت هککت ب تری حتمی استت. این قلمرو پیدایش دین خالس استت  ابدی روی نماید و خدایش را دریابد و در غیر این
 و کفر خالس!

 تواند خود  را دوست بدارد که خودی داشته باشد و آدمی را جز خدا، خودی نیست.می فقط انسانی -11

دارد ولی چون می  ها و آرزوهای تحقق نیافته خود را دوستتدارد بلکه آرمانمی  بستیار بندرت کستی خود  را دوستت -12
 شود.می شوند زیرا بازیچه بودن ان آشکارمی تجس  یافتند هیچ و پوچ

باشتند و تا تحقق نیابند این درو  می  براستتی که آرزوها خلوات شتیلانی و قلمرو القای وستوا  و احستاستات دروغین -13
شتتود. و عوتتر تکنولوژیزم به این دلیل عوتتر حاکمیت نیییلیزم استتت که درو  بودن همه آرزوهای  نمی  بودن تتان آشتتکار

 ب ری پف از تحقق یافتن آشکار شد  است.

  شود! و این عرصه پیدایش نیییلیزم است. آنگا  که آدمی با خود  روبرومی  ها آشکارروزی است که باطنقیامت آن -14
 شود! و این اسا  فرهنگ آخرالزمانی است.می شود هیچ و پوچمی

هتای  دین آخرالزمتان یتا دین عتاشتتتقتانته حتاصتتتل از عرفتان نفف استتتت و یتا متذهتب نفتاط و دجتالیتت! و متابقی طی   -15
دجالیت کند. و لذا  می  های تکنولوژیکی استتت که در لبا  هنرها خود را تقدیفگریپرستتتی و جلو پرستتتی و بازیپوچی

 کفر در هنرها خودنمایی کرد  است.

پرستتتتش و ع تتتق بته انواع جتانوران نیز وجته دیگری از قیتامتت آخرالزمتان و نیییلیزم عتاطفی استتتت تتا آنجتا کته حتی    -16
دهند. و این ظیور و می  شتتوند و برای تتان میرامی ه  قرارمی  ها پرستتتشها نیز در خانهح تترات خلرناو و مارها و عقرب

صورت  هگردند بصورت همین جانوران بازمیهبروز حیوانیت نفف ب ر پوچ شد  است. این جماعت در حیات اخروی خود ب
 ها و مارها و اماالی !ها و گربهها و سگمیمون

ها هستتی   شتود و لذا در دین خدا شتاهد بیترین و بدترین انستانمی با دین و در دین استت که هدایت و ضتکلت آغاز -17
ترین ادیان استتت شتتاهد ظیور بیترین و استتکم که کاملترین! و لذا در دین  ترین! کافرترین و مؤمنترین و شتتقیمیربان

 های تاریخ هستی .بدترین انسان

دین را کافر نگویند بلکه جاهل گویند. انسان با خدا و با دین یا کافر است یا مؤمن! انسانی که خدا  خدا و بیانسان بی -18
 خواند. اینست فرط کافر و مؤمن!می هادر ورای آسمانرا شناسد و انسانی که خدا می یابد ومی را در خود

گوید کتابی برای رستوا ی  می  طور که خودکتابی که به نام قرآن در نزد مستلمین استت کتاب هدایت نیستت بلکه همان -19
 !شود در درجات نزو می کتابیست که بر قلوب اهل ایمان ناز است منافقین است. آن قرآنی که موجب هدایت 
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هاستتت چرا که اعداد جملگی قراردادی و موتتنوعی هستتتند و واقییت وجودی  ها و فریبریاضتتیات مید همه درو  -20
ندارند. عدد حقیقی و واقیی فقط ی  است. ریاضیات مید نابودگری عور مدرن و قلمرو ظیور جین  آخرالزمان است. هر 

ها! ریاضتیات قلمرو ظیور ابلیف در  آنچه که شتمرد  شتود درو  استت. همه آمارها درو  هستتند و همه میادلات و تستاوی
اند ابلیستی و اندی ته و عقل ب تر استت. عقل دشتمنی جز ریاضتیات و شتمار  ندارد. همه علومی که بر ریاضتیات بنا شتد 

 جینمی هستند. ریاضیات و حساب و آمار نابودکنند  نیمات خداوند هستند یینی دشمن هدایت هستند.

  دارنتد و در دو دنیتا از ه  ار می  فقط مؤمنتان هستتتتنتد کته خواهران و برادران حقیقی هستتتتنتد و یکتدیگر را دوستتتت  -21
 اند.دنیا آمد  هواحد ب یکه از والدینبرند نه کسانیمی

اند و لذا او را در خود یاد  مؤمنان حقیقی کستتتانی هستتتتند که اهل یکرند یینی حاتتتور خداوند را در د  خود دریافته -22
 گویند. و لذا همه احکام الیی در کتابش جز مؤمنان مخاطبی ندارد.کنند و با او سخن میمی

در طی رسالت بیست و سه ساله پیامبر اسکم بسیاری از احکام دینی باطل شدند و احکام دیگری برجایش ن ستند.    -23
استت که در طی این چیارد  قرن همان احکام تاکنون قابل اجرا و برحق ماند  باشتند. آیات ناستخ و منستو  و پف چگونه 

فیماند که احکام دینی اموری تاریخی و منوط به شترایط و امکانات و تحولات فکری ب تر استت و می  ما همحک  و مت تابه ب
هتای اخکقی و میتارت توحیتدی و تقوای الیی هستتتتنتد و عقتل  کننتد. و آنچته متابتت و ابتدیستتتت همتان ارز می  دا متا  تیییر

 متیالی و نه احکام شرعی و فقیی و صور عبادی!

حدود پنج درصتد از آیات قرآن مختس احکام استت و مابقی آیات ستراستر در  عبودیت و حکمت و میرفت و شتناخت  -24
انستان استت. و عجبا که روحانیت رستمی استکم در هر دو مذهب ستنی و شتییه فقط به همین پنج درصتد از قرآن بستند   

فروشتی آنیاستت و برای حفا این  کنند  شتیل دینکلی به کنار نیاد  استت چرا که این پنج درصتد تیمینهکرد  و مابقی را ب
کل هّ  و غ    ،ماابه شتیلداری بهقرآن را طرد و لین و تکفیر نمود  و ک تته استت. دینپیروان    مابقیشتیل تاریخی خویش  

 روحانیت اسکمی بود  است که قلمرو اسکم ضد اسکم است. این اسکم کفر یا کفر اسکمی است.

و جمیوری استکمی ایران قربانی یا شتیید شتد استکم و ت تید نبود آنگونه که عکمه طباطبا ی   57آنچه که در انقکب   -25
بلکه آنچه که در طی این چیل ستا  و اندی قربانی و بلکه ستقط شتد نه استکم و ت تید بلکه روحانیت  ود  بینی کرد  بپیش

 باشد. و این تنیا و تنیا دستاورد جبری جمیوری اسکمی ایران بود  است.می ت یدشییه است که دجالیت 

را به اند و آنشتود بزرگترین تیمت و نیمتی استت که مکیان حکومتی ابداع کرد می  آنچه که فقاهت استکمی نامید  -26
 اند از خکفت عباسی تا به امروز!اسکم نسبت داد 
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این یینی آزادی عقید  و بیان «  هر ستتتخنی را ب تتتنوید و بیترینش را تبییت کنید که اینستتتت را  هدایت و خرد ناب» -27
دین استت. و این بدان میناستت که تکفیر و ارتداد اموری    نتخابمینای آزادی کامل در اهمحض! و لااکرا  فی الدین ه  ب

 اسکمی و غیر قرآنی است. غیر

یابد همان منافقی استت که از دین و قرآن جز قدرت می  آن به اصتلک  مؤمنی که خود را در قرآن مخاطب آیات قتا  -28
 یابد. و این عین عدالت قرآن است.می جوید و همان رانمی و شقاوت

غایت م تکوو استت چرا که هلحاظ تحقیقات تاریخی کتابی نامیتبر و باین قرآنی که امروز  در نزد مستلمین استت به -29
کنند  این قرآن که حدود دویستت ستا  پف از  بستیاری از علما و مراجد طراز او  عال  ت تید و تستنن بر این باورند که تیلی 

لحاظ عل  رجا ، فردی استت که در فستق و فستاد و کذب و جیل احادیه شتیر  تاریخ استکم  را نوشتته بهپیامبر استکم آن
ای نتدارنتد و قرآنی جز این در دستتتت نتدارنتد. و بتا نش را قبو  دارنتد زیرا چتار آولی قر  استتتت و روایتاتش را مللقتا  قبو  نتدارنتد

ام البته پف از واقیه  همه خود بند  بواستتله بستتیاری از آیات همین قرآن دچار انقکبات ععی  عرفانی و مینوی شتتد این
  .  که دل  به نور حقایق الیی روشن شد. 1374نزو  رو  در سا  

 همین قرآن موجود و عربی در نزد مستتلمین نیز حاوی حقایقی استتت که ادعاها و را  و رو  روحانیت رستتمی را باطل  -30
کار غیر  هشتود. یینی قرآن عربی و نماز و دعای عربی ب نمی   کف به زبان غیر مادریش هدایتستازد. یکی اینستت که هیچمی 

بندی  طور ترجیدهالله نکرد  استت بلکه ب آید. دیگر اینکه همین قرآن عربی هرگز مستلمین را امر به پیروی از کتابنمی  عرب
یینی    «رستو  در خود شتماستت!»دعوت به اطاعت از رستو  نمود  استت. و رستو  ه  که مرد  استت پف از که اطاعت کند   

ال تتتیاع نور عقل و تقوا! و این اطاعت او را  کنتد تحتمی   یابد و از او اطاعتمی  ی  مستتتلمتان مؤمن، رستتتو  را در د  خود
رستتاند که معیر همه استتماص و صتتفات و  می   بالاخر  به حاتتور امام مبین و خلیفه خدا و انستتان کامل الیی بر روی زمین

 ای .الله است. و ما این مراتب و حقایق را در واقییت زندگی خود تجربه کرد تجلیات خداوند است و این آستان لقاص

خود حاوی خلق و خوی و صتتتفاتی استتتت که همینای افکار باطنی خدا و رستتتو  و میاد و اخکط و دین خود بهکفر ب   -31
ن تاند و همه را می شتود و در همین دنیا ه  او را به خاو ستیا می  ارادگی اهلشستراستر موجب یلت و تباهی و فستاد و بی

 ک اند حتی خود  را با خود ! کافر در عمل کافر به انسانیت خویش است.می از او به انزجار

در د  خوی تتن استت که بواستله  ی  مؤمن ییودی، مستیحی یا مستلمان حامل نوری از موستی و عیستی و محمد   -32
خوانتد کته عین خوانش نفف خویش  می  شتتتود و بته عقلش تتدریجتا  تورات و انجیتل و قرآن حقیقی رامی  همتان نور هتدایتت

 است از منعر خداوند!
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بینی آیند  آخرالزمانی نیز هستت از طوفان نو  و ماجرای آدم و حوا و قوتس قرآن نه فقط حواد  گذشتته بلکه پیش -33
  ابلیف تا داستتتتان حاتتترت یونف و ایوب و ستتتلیمان و مستتتیگ و موستتتی جملگی تحت عناوین دیگری در آخرالزمان ر 

 د.ننمایمی

قرآن تنیا کتاب آستتمانی استتت که خداوند را با بیش از ستتیوتتد استت  و صتتفت و فیل میرفی کرد  استتت که اکار این   -34
صتفات در ب تر نیز در درجات نازلی حاتور دارند و لذا از خداوند ی  شتخوتیت انستانی کامل و مللق عرضته کرد  استت.  

نقس در همه صتتورت ی  شتتخس میرفی شتتد  استتت ی  شتتخس انستتانی کامل و بیهخداوند فقط در کتاب آخرالزمان ب
 صفات که در انسان ه  وجود دارد. 

ای استت که در د  و جان و اندی ته هر انستانی از بدو کودکی  ترین کلمه و مینا و احستا  و اید خدا، نخستتین و یاتی -35
  گوید. این همان دین و ایمان فلری استتت که متیستتفانه در اکار آدمیان به مرور زمان از یادمی  حاتتور دارد و با او ستتخن

 رود که این نستیان علت از خودبیگانگی انستان استت. و فقط با یکر استت که این حاتور الیی در د  انستان زند  و گویامی
نعر  شتتود. که این رو  محوتتو   نمی  شتتود و این یکر و به یاد آوردن ه  جز با نزو  روحی نوین بر قلب انستتان ممکنمی

الله نامند. با نزو  رو  و یکر استتت که گفتگوی انستتان با انستتان کامل الیی بر روی زمین استتت که او را امام مبین و بقی 
و زبان مادری هر کستی.  ه  شتود که همان قرآن استت ولی نه این قرآن عربی بلکه قرآن امّی بمی خدایش در خوی تتن آغاز
شتتتود کته متا  و خورشتتتیتد و می  آیتد کتتاب مبین استتتت از عل  بیتان کته موجتب خلق جتدیتد انستتتانچون این گفتگو بته بیتان 

  خیزند که در آخرالزمان در صتتور ب تتری ر کنند و شتتیاطین به انکار و عداوتش برمیمی  ستتتارگان و مک   او را ستتجد 
شتود احیاگر حاتور رستو  خات  در د  مؤمن استت. و اینستت مینای ابدی بودن قرآن و می  نمایند. و این روحی که ناز می

 الله! پایان کتاببی و نزو  )ص(دین محمد

آغاز شتد  ولی در رستو  خات  که چیارد  قرن پیش از دنیا رفته به پایان و کما  نرستید     )ص(پف نزو  قرآن با محمد -36
الله از فلرت محمدی در د  مؤمن استت که در هر عوتری بیانگر را   استت و تا پایان عال  ادامه دارد که همان نلق ککم

  نجات و هدایت مؤمنین است.

پف این قرآن عربی که در نزد مسلمین است اگر ه  به تمام و کما  راست و درست باشد فقط مختس اعراب چیارد     -37
 لحاظ منلق و احکام و حکمت! و با هزاران تفستتیر از این قرآن عربی ه  هیچ حقیقت نوینی حاصتتلقرن پیش استتت به

 طور که ن د  است.شود هماننمی

تر از تاریخ نیستتتت. چه تاریخ روا ی و منقو  یا تاریخی که از را  ورامت و ژنتی  و کنند تر و گمرا ظل  و ظلمتی غلیا  -38
  یابد و چه تاریخی که از را  خاطرات کل رو  و اندی ته را تستخیر نمود  و آدمی را از واقییت زندگی غافلمی  فرهنگ جریان

پرستتان و ظالمان استیر تاریخ هستتند.  زدگان و ظلمتتاری  استت. ظلمتی جز تاریخ نیستت. همه ظلمتستازد. تاریخ،  می
 تاریخ همان دهر است که موجب هککت انسان است.
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دهریت نفف همان ظلمت نفف و نستیان استت.   -قرآن  «آورد.نمی  بر انستان گذشتت که هیچ چیزی به یاددر دهر دورانی  »
یینی روی به روایات و ورامت و خاطرات    -قرآن  «آنانکه پف از ایمان، کافر شدند به این دلیل بود که روی به گذشته کردند.»

 نمودند.

صتفات خداوند آشتکارا در جیان هستتی و قوای رحمانی و قیری طبییت و جوامد ب تری به فیل آمد  استت از رحمت  -39
 مللقه تا قیر و انتقام و عفو و سخاوت و کرامت و اعجاز و خلق جدید و نو به نو!

فرمتایتد اگر  می  طور کتها  بف نتاچیز استتتت همتانولی قو  قیریته و انتقتام الیی و عتدالتش در قبتا  رحمتت مللقته  -40
ماند. زیرا عد  اینستتت که هر چیزی به یاتش مقی  باشتتد و یات عال  هستتتی  نمی  بخواهد به عد  حک  کند کستتی زند 

 همان عدم است.

یینی از    استتد از جوهرۀ مستلمانی تیی  خوانمی  طلبانهو جنگنکه دین استکم و آ ین محمدی را قیار و خ تن  پف آ -41
 رحمت و محبت تیی است و این سقوط در سبوعیت و حیوانیت و بلکه مادون حیوانیت است چه فقیه باشد یا روشنفکر!

خیزد از جمله از کتاب خدا و های روی زمین استتتنباط و مفاهی  گوناگون برمیاز هر پدید  و خبری به تیداد انستتان -42
کند. و قدر وجود هر کستتی به خداوند ممر  تقوای عملی و می  دینش! و هر کستتی به قدر وجود  از هر چیزی برداشتتت

 .عقلی اوست. برداشت از قرآن ه  شامل همین قاعد  است به اشد ! چرا که ککم حق است

اکرا  فی الدین، اتیام تکفیر و ارتداد و خروج از دین، موتداط کفر استت و عین خروج از دین! ملابق آیه  به موتداط لا  -43
 کند خود کافر است و از اهالی طاغوت! حک  تکفیر از دستاوردهای امویان و عباسیان در فقه است.می   مذکور آنکه تکفیر

غایت احمق استت و شتقی و یا دلی  هفیمد یا بمی  آنکه در دین مبین استکم، زن را موجودی دستت دوم و حقیر و برد  -44
غایت کافر دارد. زن عزیز دردانه آفرینش حق استتتت و لذا همه مردان عاشتتتق بر او هستتتتند زیرا خداوند در تن و جان او  هب

آفرینش برترین خلقش یینی انستتان را برپا کرد  استتت و او را در این امر خلیفه خود نمود  استتت. و بییود  نیستتت که همه 
سازد  می  کنند. پف وای بر زنی که خود را ی  کالای جنسیمی  زن رویتعارفان بزرگ تجلی حق و لقای الیی را در صورت  

 کند مرد شود.می و از مادیت بیزار است و تک 

ماابه مت تابیات هستتند و استا  و بنیاد و محکمات دین استکم در آیات مکی قرآن مندرج استت و اکار آیات مدنی به -45
های مدنی مندرج  دارای ماهیتی تاریخی و دورانی و اجتماعی و ستتیاستتی استتت هرچند که بستتیاری از آیاتی که در ستتور 

ه  بندی  ستر   آوری بستیار احمقانه و ی باشتند. و این قرآن عربی که در دستت مستلمین استت ی  جمدمی  هستتند مکی
را هتا و حقتایقی ابتدی استتتت کته جز صتتتاحبتان ایمتان و رو  آنهمته حتامتل حکمتتکتارانته و منتافقتانته استتتت. و بتا اینخیتانتت
 یابند.درنمی
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 کند و این قو  خود قرآن است.می باید دانست که این قرآن عربی اگر ه  هدایتگر باشد فقط اعراب را هدایت -46

 اند.های دنیوی پاو شد ه  عارفانی متقی که از وسوسهیابند آنقرآن را جز اهالی عرفان نفف درنمی -47

تا دین خدا به زبان و فرهنگ و عواط  قومی دمید  ن تتود دین هدایت و رحمت نخواهد بود. و لذا استتکم ایرانی آن  -48
استکمی استت که مولانا و حافا و علار و جامی و روزبیان و صتفی علی تا  و ستا ر عارفان ما به ارمیان آوردند از طریق رو  

گفت. استتکم عربی که از طریق ستتلله اموی و عباستتی و صتتفوی و قاجار بر ایرانیان  می  محمدی که در قلوب تتان ستتخن
تحمیل شتتد جز فاجیه و نکبت و خرافه و نفاط نیافرید  استتت. استتکم عربی در اقوام غیر عرب ستتراستتر نفاط و خرافه  و  

 مویبت بود  است.

طور که روحانیت  حتی متخوتوتین ادبیات عرب در جیان غیر عرب ه  قادر به درو رو  قرآن عربی نیستتند همان -49
ه  احکام عباستی و اموی و صتفوی کاری نداشتته و هیچ حوز  هموار  از این رو  بیگانه بود  و لذا جز در قلمرو احکام آن

 اند.د نیبست رسااند و مسلمین را با تمامیت قرآن و اسکم به بنم کلی ه  از جوامد اسکمی حل نکرد 

آخرت و حیات اخروی فقط قلمرو پف از مرگ نیستتت بلکه عرصتته حیات روحی و باطنی نیز هستتت که پف از مرگ   -50
 شود. این همان توشه حیات پف از مرگ است.می ن و آشکارتییّ 

شتود بخوتوص دروغگو ی در قلمرو دین و نمی  چیزی به انداز  دروغگو ی موجب نابودی ایمان و فلرت انستانهیچ -51
تواند ایمانش را حفا کند. صتتدط عنوتتر یاتی  نمی  شتتود و هیچ دروغگو ینمی  ، دروغگواعتقادات اصتتولی! هیچ مؤمنی

 دین و اسکم و قرآن است و اخکط فلری!

 همه میاصی و مفاسد ب ری محوولات و شیبات دروغگو ی هستند از دزدی و زنا تا هر فسق و فجور و ست  دیگری!   -52

  ای و غیر روحانی بر مک و رستتواهای عاریهها و ایمانبری  همه استتکممی   ستترهدر آخرالزمان یینی عوتتری که در آن ب   -53
 های فقیی و فلسفی و ککمی و تاریخی! شوند همچون اسکم و ایمان اماا  سرو  و اربابان سابقش: یینی همه اسکممی 

خورند قادر به حفا ایمان و وجدان و فلرت خود نیستند و دست به می  های جبار راکه نان طاغوت و حکومتکسانی  -54
زننتد. ختداونتد حتی رجوع بته مراجد قاتتتا ی طتاغوت را جیتت احقتاط حقوط پتایمتان شتتتد  برای اهل  می  هر جرم و جنتایتی

 ایمان مند کرد  است.

تواند  نمی  استفاد  از دین در قدرت عین دجالیت و طاغوت است. هیچ حکومتی در غیبت امام میووم حکومت دینی  -55
 ها، حکومت در لبا  ت ید است در عور غیبت امام میووم!ترین طاغوتباشد و طاغوت است. پف هولناو
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حق یینی راست و درست! هر چیزی که بود  و هست و خواهد بود حق است یینی راست و درست است. و کسی این   -56
 یابد که با حق زیسته باشد یینی با خدا! زیرا حق اس  یات خداست.حق را در زندگی خود و جیان و جیانیان درمی

ایمان به خدای واحد و خالق عال  و عالمیان یینی ایمان به ععمت و کبریا ی و قداستت و نع  و هدفمندی کا نات و  -57
ای در این جیان بییود  آفرید  ن تتد  استتت و هر چیزی دارای حقیقتی لایزا  و جاودانه استتت. و آدمیان و اینکه هیچ یر 

  گونه زیستتکند و خود نیز همینمی  مینا زیستتبی هدت وقانون و اتفاقی و بیایمان در جیانی بییود  و بیلذا انستان بی
ترین بتاور و احستتتا  انستتتان در زنتدگیستتتت و ترین و انستتتانیترین و خردمنتدانتهرود. ایمتان، بر حقمی  کنتد و بته هتدرمی

ایمان فاقد عقلی سال  و یاتی است. ایمان، مقدمه واجب بر عقکنیت و بلکه بی  سترچ تمه هر عقکنیتی استت. و لذا انسان
ری ته و دمدمی و بازیگر و فریبند  استت. و بییود  نیستت که خداوند  بی  یات عقل استت. عقکنیت فاقد ایمان، عقکنیتی

 ه  مرتبط و لازم و ملزوم یکدیگر قرار داد  است.ه در کتابش عقل و ایمان را ب

بنیتاد عقکنی ایمتان استتتت که تبلور دنیوی و این جیانی چنین ایمانی در  باور قلبی و عمیق به خدا و رستتتو  و میتاد،   -58
باشد. و لذا ما مذهب امامیه را معیر تمامیت می  شود که امام و خلیفه خدا و انسان کامل الییمی  پی وا ی متجلیاسو  و  

دانی . چرا که انستان مؤمن تنیا انستان اهل رشتد و تیالی مینوی و روحی استت که بایستتی  می  و غایت دین و عقل و ایمان
در این جیان نیز استو  و معیری کامل داشتته باشتد و آن امام و امامت استت. امام معیر ظیور خدا در عال  خاو استت از  

شتود. بدون ایمان و نمی  ش یینی انستان! و لذا ایمان کامل و هدفمند بدون امام و امامت ممکنوجود خلیفه و اشترت خلق
 شود.نمی درو حاور امام زمان، ایمان به خدا و رسو  و میاد در این جیان کامل

نرفته  آید حکومت استت و لذا در کتب آستمانی هرگز از حکومت دینی ستخن  از ایمان و دین خدا تنیا چیزی که برنمی -59
های طاغوتی! زیرا اکار مردمان در جوامد و اقوام ب تری کافرند و لذا حاکمیت دینی جز بر شترو و نفاط  استت الا حکومت

 شود که حکومت شیلان و دجا  است.نمی بنا

مؤمن کستی استت که به وقت گرفتاری و فقر و ناامنی و بیماری و موتا ب، به مبارز  با آن برنیاید و به غیر رجوع نکند  -60
ستتتوی  هستتتوی او نماید و متوکل به او گردد و هر م تتتکلی را دربی بهبلکته اینیتا را نیمتات الیی بداند و بیش از پیش روی ب

 را بگ اید به فکر و یکر و حمد و منا و توبه و انابه و میفرت و رحمت الیی!تقرب الی الله بداند و آن

  های مادی و فرهنگی زیستتتنیاز از ستتیاستتتبی  ها ه  منز  و مبرا وترین ستتیلر  حکومتمؤمنین حتی در ظالمانه -61
برند و براستتتی در قلمرو حزب خدا هستتتند که حزبی  می  کنند و رزط مادی و مینوی خود را از نزد خداوند و امام عوتترمی

 ماورای طبییی و بی تی است.

ل میرفت دینی و قرآنی برای شتتناخت خود و آدمیان و جوامد و تاریخ ب تتری و میاتتکت اقتوتتادی و هی  مؤمن ا -62
  د از علومی مال روان تناستی و جامیه شتناستی و اقتوتاد و ستیاستت و تاریخ و فلستفهکنمی  ستیاستی و جیانی که در آن زیستت
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کند. این علوم ماهیتا  طاغوتی و دجالی و ظلمانی هستتتند. تا نمی  نیاز استتت و این نوع علوم جز ایجاد شتترو و ضتتکلتبی
چه رستتد به اینکه بخواهد بواستتله این علوم متون دینی و کتب مقد  را تفستتیر نماید که این عین کفر ماتتاع  استتت و 

 شرو مرکّب!

تر از کفر خانوادگی و برای اهل ایمانی که از را  تحقیق و تیمکت مینوی و نزو  رو  ایمان آورد  باشتد دشتمنی شتقی -63
ای  ترین کفرها، دین مورومی و عاریهنژادی نیستت بخوتوص کفری که در لبا  دین و ستنت تقدیف شتد  باشتد. زیرا شتقی

 است.

برای مستلمان بودن و مستلمان دانستتن کستی اعترات به مستلمانی خود فرد و اقرار به شتیادتین کافیستت. ولی ایمان  -64
باشتد که در  می  امری یاتا  متفاوت استت که امری قلبی و روحانی و عرفانی و شتیودی استت و مستتلزم داشتتن امامی زند 

شتناستد. پف  نمی  ا  اراد  کند. و این ایمان را جز خدا و امام زمانولایتش زیستت کند و به روحش نفف بک تد و به اراد 
 کند خود کافر است به خدا و رسولش!می تکفیر کردن امری کافرانه است و هر که تکفیر

کفر م تتترکانه که کفر در لبا  دین    -2کفر جاهکنه که کفر قبل از آشتتتنا ی با دین استتتت.   -1ستتته نوع کفر داری :   -65
 آن کفر مرکب است. و کفر منافقانه که کفر پف از ایمان است -3ای و مورومی و تاریخی است. عاریه

ایمان به خدا و رستو  و امام حیّ! و این سته    -3ایمان به خدا و رستو .   -2ایمان به خدا،   -1سته نوع ایمان داری :  و   -66
 بخش و سلوکی است.شود که ایمانی هدایتنمی مرتبه از ایمان است و ایمان کامل بدون امام ممکن

ترین ن تانه ایمان آنستت که فرد مؤمن، انستانی ر وت و علوت با خلق استت و در قبا  ارتکاب به گنا  و ستت ، واضتگ -67
رود. مؤمن کستتی استتت که در همه نمی  کند و این احستتا  تا توبه نکند از اومی لرزد و احستتا  گنا می  دستتت و دلش
به پف    بیند. کستتی که حستتاب و کتاب الیی را امری فقط مربوطمی  های زندگیش خداوند را علت و عاملمواهب و عذاب

 داند کافر است هر چند که اهل عبادت باشد.می از مرگ و حیات اخروی

 هر که غیر خدا را دخیل در سرنوشت و خیر و شر زندگی بدانی دچار شرو هستی! -68

 ها!مؤمن کسی است که خدا و رسو  و امامش را در طبقات د  و جان خود دریابد و نه فقط در برون از خود و آسمان -69

فیمد. هرگا  که می خواند ومی  افیا  و صتفات و اراد  خداوند را در خود و زندگیشو اهل قرآن کستی استت که حاتور   -70
این خوانش )قرآن( تبدیل به بیان آشتکار شتود به قلمرو کما  و انستانیت الیی وارد شتد  استت که عرصته خکفت و امامت  

  است.
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حستتب هر آنچه که شتتود برمی  این خداوند استتت که موجب هدایت و ضتتکلت و کفر و ایمان و شتترو و نفاط آدمیان -71
شتود. آنکه خدا را در زندگیش  می  شتود. آنکه خدا را نجوید گمرا می  ستویش هدایتهآدمیان بخواهند. آنکه خدا جو باشتد ب

شتتود. و آنکه بخواهد خدا و دینش را وستتیله اعرا   می   تترومشتتود. آنکه خدا را در زندگیش کافی نداند  می  نخواهد کافر
 -قرآن «خواهد!می خواهید الا اینکه خدا ه  همان رانمی چیزی»گردد: می منافقد نفسانی ساز 

خلا ی  بی  گناهی وبی  مینایهمینای موتونیت استت از ستقوط در کفر و ضتکلت! پف عوتمت بهعوتمت در لیت ب -72
مینای موتون بودن تان در ستقوط از دین و ایمان و هنستبت داد  شتد  استت بلکه ب  محض نیستت که به انبیاص و ا مه هدی  

اند ولی خداوند آنیا را هدایت استت. در قرآن کری  بارها انبیای مرستل از بابت خلاها و شترک تان مورد سترزنش قرار گرفته
 پاو و عفو نمود  است تا ظلمت گناهان در قلوب ان باقی نماند. پف قلوب ان هموار  پاو و موون از کفر و فساد است.

نمتایتد. قیتامتت پف از مرگ دقیقتا  ادامته حیتات می  حیتات این دنیتا کتاریکتاتوری از حیتات حقیقی استتتت کته بتا مرگ ر   -73
دنیاستت منتیی بدون جست ! و این حیات مینوی و مینای حیات دنیاستت. تا آنکه این حیات برزخی به پایان رستد و رجیت  

 یا عروج فرا رسد.

  ت را قتدستتتی و محترمطبییت دانتد و لتذا می  انستتتان مؤمن، جیتان هستتتتی را حاتتتور و معیر اراد  و حکمتت ختداونتد  -74
کند و حافا محیط زیستت خویش استت و در قبا  آن احستا  مسیولیت دارد و همه جانواران  می شتمرد و از آن مراقبتمی

دهد و با او  می  کند و او را یاریمی  دارد و لذا متقابک  جیان طبییت ه  که معیر اراد  خداستت از او محافعتمی  را دوستت
ای از این حقیقت استت که ب تر کافر  نمونهگوید. ستخن گفتن برخی از انبیاص و اولیای الیی با حیوانات  می  به نوعی ستخن

 خواند.می انکار  نمود  و همه این امور را خرافه

خود  عید و وفا ی ندارد به هعید و وفا یکی از ارکان صتدط استت که یات اخکط ب تر در جیان استت. و انستانی که ب -75
خداوند نیستتت زیرا آدمی جز خداوند، خودی یاتی و پایدار  ه  خوی تتتن جز ایمانش بهکف ندارد و عید و وفای آدمی بهیچ

 خود را چه عید و وفا ی است.بی ندارد. و لذا کافران را هیچ وفا ی نیست یینی هیچ صدقی در ادعا! انسان

ها و روابط ه  چنین  نستبت  ،تهای ب تر در حیات دنیا بازی و نمای تی بیش نیست ها و پدید طور که همه ارز همان -76
ها ی هستتند بر حقایقی اخروی  ها ی همچون پدر و مادر و فرزند و خواهر و برادر و دوستت و غیر ! اینیا نامنستبت  .هستتند

در حیات حقیقی! و لذا فقط پدر و مادر ایمانی و خواهر و برادران ایمانی داری  که قابل اعتماد و ری ته دارند و مابقی روابط  
 ها!دوستیو شوند همچنین است روابط زناشو ی می الیمرها ی مادامروند و بلکه تبدیل به عداوتمی ای از بینبه بیانه

ک تد و در جستتجوی توجییات شترعی استت بلکه کستی  می  مؤمن کستی نیستت که دا ما  در انعار عمومی جانماز آب -77
 تتتود.  نکنتد کته مرتکتب خیتانتت یتا جفتا ی  می استتتت کته در هر فکر و کرداری بته وجتدان و ایمتان و عقتل الیی خود رجوع
 کنند.می روند آن کار دیگرمی رجوعش به عبادات و احکام ه  از همین منعر است. و مابقی چون خلوت
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المرستتلین استتت که این رستتالتی فلری و قلبی استتت و آن رستتالت احیای دین خالس و هر مؤمنی، رستتولی از خات  -78
د و اخکط الیی استت و تبیین حقایق قدستی دین! زیرا صتاحب قلب هر مؤمن مستلمانی، رستو  خداستت که در بیرون  یتوح

رستتتو  خدا  طور که  هستتتتند همان  یگوید. این رستتتو  و امام، پدر و مادر حقیقتی هر مؤمنمی  از زبان امام مبین ستتتخن
 فرمود: ای علی، من و تو پدر و مادر مؤمنین هستی ! )ع(خلاب به علی

مؤمن کستی استت که همه واردات و صتادرات زندگی فردی و جمیی خود و همه اطرافیان و مردمان را بر حق رحمت و  -79
 کند.می د و اراد  و حقوط الیی را در جای جای زندگی ک   و درومیفمی یابد ومی عدالت الیی

صتتورت ی  شتتخوتتیت کامل و مللق  هقرآن کری  تنیا کتاب آستتمانی استتت که خداوند را با کلیه صتتفات انستتانی و ب -80
ی و خدای انستانی یا ظیور خلیفه خدا  میرفی کرد  استت و این استا  امامت در قرآن و استکم استت یینی ظیور انستان الی

آید که نمی  در عال  ار ! اینستت که در دین استکم، بدون درو و ایمان به امام و امامت، کما  و مقوتود این دین حاصتل
الله استتتت. و لذا در هیچ کتاب آستتتمانی جز قرآن کری  از دیدار با خداوند ستتتخن نرفته استتتت یینی  دین آخرالزمان و لقاص

الله و امامت امری  بندی آمد  استتت. لقاصصتتورت ترجیدهوهرۀ کما  دین و استتکم استتت که در قرآن بگالله  الله! و لقاصلقاص
بینی!  می  کنی که گو یمی  ای پرستتشگونهها اینستت که خدا را بهفرماید، برترین خوبیمی  واحد استت. و لذا رستو  اکرم

ام! و لذا کستتتی که به لقای الیی در حیات دو دنیا  الله استتتت. و بند  به همین نور موفق به لقای الیی شتتتد امام، نور لقاص
ه  تنیا پیامبری استت که خداوند را در میراج دیدار نمود    )ص(طور که محمدمؤمن نباشتد مستلمان محمدی نیستت همان

 است در برترین تجلی که امام است.

و در    پف مؤمن کتامتل محمتدی کستتتی استتتت کته در حیتات دنیتا بته نور امتامش تجلی پروردگتار  را در افق اعلی    -81
الله بر  ام. امام، ظیور کلم تجلی از پروردگارم را در دو نوبت دیدار با امام عوتتر رویت کرد   وکند. بند  دمی  المنتییستتدر 

  ن تیند. و اینگونه استت که جان انستان، قرآنینمی  زمین استت. و تا چنین دیداری حاصتل ن تود نور کلمه الله در د  مؤمن
گردد. و این ظیور انستان  می  یابد و انستان با جیانی قرآنی روبرومی  نشتود و قرآن در تمامیت زندگی تکوت شتد  و تییّ می

امامی و شتییی استت. این مقوتود خدا از دین اوستت. و هرگز از را  صترت و نحو و تفستیر و فلستفه و فقه و ککم و اصتو  و 
 توان به این نور رسید. اینیا همه سود و سواد را  هستند.نمی حدیه

هتای جوی مؤمن تتا دجتالان کایری را تحتت عنوان مردان حق و عتارت و امتام درو و تجربته نکرد  و زخ انستتتان حق  -82
کاری بر د  و جانش فرود نیامد  باشد و شوکران حقیقت را بارها نچ ید  باشد لایق درو و وصا  با امام حق نیست. همه 

اند ی  شتتبه دچار تنفیف و ضتتکلت ععی   یاد و زحمت و تحقیق و مخاطرات ععی  به امام حق رستتید جبی  کهکستتانی
لحاظ روحی و عرفانی مستتلزم عمری  اند. رستیدن به امام حق بهملج  رفتهاند و چه بستا به را  ابنگ تته و ستاقط گردید 

 طی طریق در وادی ع ق و عرفان و مجاهدت است.
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الله نامند که خزانه عل  و حکمت و حقایق و استترار خدا در  امام زمان، باقی ماند  خدا در جیان استتت و لذا او را بقی  -83
ای ی  عمر هزار ستتاله را ه  هزانآفرینش و ادار  جیان استتت و لذا تیامل و ستتلوو و همراهی با او جیت حوتتو  چنین خ

 کند.نمی کفایت

هتدت و بتاطتل استتتت و چنین  بی  هتای مینویشمؤمنی کته در علش لقتای الیی نبتاشتتتد عبتادات و تقوا و همته تک   -84
  نماید. و لذا انستانی که فاقد این علش و این ستمت و ستو نباشتد موجودیمی  ستوی امام زمان را هعل تی استت که او را ب

 سو و گم د  و میمل است.بی

، خواهش -85   خواه  بر زبانش جاریمی  کن ، ببخ تید و میذرتمی  انستان کافر د  کستی استت که کلماتی چون للفا 
گونه  ا  اینکنتد. این کتافر بتا خود و ختدا و کتل خلق و ختانواد می  کتارگیری این الفتاظ احستتتا  نتابودیه  شتتتود و در بت نمی

 ها حکمفرماست.است. و این مینای شقاوت و توحش است که ویژگی کفر است که در بسیاری از خانواد 

رابله ایمانی بین انستتان و خداوند نیز بر محور همین چند کلمه استتتوار استتت یینی: خواهش کردن، طلب میفرت   -86
 نمودن و ت کر کردن! این سه مینا اسا  اخکط دینی و اسکمی است در رابله با خدا و خلق!

ترند حتی اگر استما  مستلمان کنند مستلمانمی  استکم دین صتلگ و عمل صتالگ استت. جوامیی که بر این استا  زیستت -87
نباشتند. همچون ستو د و فنکند که دارای برترین درجه از آزادی عقید  و بیان و قستط و عدالت اجتماعی هستتند. این نوع  

 جوامد به هدایت نزدیکترند تا مسلمان م رو و منافق!

ای  طور عاریههبایستی کامک  فردی و تحقیقی باشد و مللقا  بطبق میرفت اسکمی نیز پذیر  اسکمیت و اصو  دین    -88
و مورومی مقبو  حق نیستت ولی این امر بنیادین تا چه حدی بواستله روحانیت استکمی به مردم تیلی  داد  شتد  استت   

 هرگز! زیرا این روحانیت باقی به بقای دین مورومی است و لاغیر!

های دینی و استکم حکومتی استت که استکم را شتود یکستر  محوتو  تاریخ حکومتمی  آنچه که فقه استکمی نامید  -89
ای  وستیله بر مردم مستلمان مستلط شتوند. پف فقه استکمی ماهیتا  پدید  خواستتند تا بدیننمی  جز در خدمت قدرت خود
 طاغوتی و دجالی است.

خواهد نه مستتلمان استتت نه شتتییه! بلکه ی   می  خواهد و امام زمانش را ه  شتتا می کستتی که دین را برای حکومت -90
 منافق است.

ین قرآن از آخر به او  نوشتته شتد   اطور که  این قرآن عربی که امروز در نزد مستلمین استت کتابی وارونه استت همان -91
استتت یینی از آیات مدنی به آیاتی مکی! این وارونگی فقط در صتتورت ظاهری تدوین قرآن نیستتت بلکه در محتوا و باطن  

ها ه  وارونه شتد  استت. قرآن کتابی استت که از آستمان به زمین ناز  شتد  استت و لذا کتابی ناز  شتد  از  تفاستیر و ترجمه
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های رایج در نزد عامه علما و روحانیون امر وارونه استت  ها و تفاستیر و استتنباطستوی ب تر استت. ولی در همه ترجمههخدا ب
انتد. غتایتت و کمتا  این نزو  در وجود  رود کته نتام این وارونگی را توحیتد محض نتامیتد می  ستتتوی آستتتمتانهیینی از زمین بت 

اند  طور که ا مه ما مکررا  گفتهانستان کامل الیی و امام و امامت استت که از این قرآن راستخ، کامک  حذت شتد  استت همان
اند. هر که در جای جای قرآن حاور  اند! یینی رو  و حق و مقوود قرآن را از قرآن حذت کرد که: ما را از قرآن حذت کرد 

 امام و امامت را درنیابد از قرآن بیگانه است و قرآن نخواند  است و بلکه قرآن ضد قرآن را خواند  است.

ایمان قرآنی که همان ع تق الیی استت حاصتل محبت و نعر امام به میموم استت که کل عرفان استکمی محوتو  این   -92
باشتتد. ادبیات عرفانی ما، ستترگذشتتت مؤمنان استتت. عارفان حقه ما موتتادیق مؤمنین در قرآن هستتتند و قاریان می  واقیه

 حقیقی قرآن که قرآن بر قلوب ان ناز  شد  است به رو  محمدی!

ترین انستان روی زمین استت که خود این استتاتیات را برگزید  استت  حستب قوای مادی و دنیوی، ضتیی مؤمن، بر -93
ت و عز خوانند از فرط  می  زیرا به دنیا پ تت کرد  استت ولی در چ ت  کافران ی  انستان ابرقدرت استت که گا  او را جادوگر

ترین بندگانش برای  شتیامتی که دارد در اوج ضتیفش! و امام معیر تمام و کما  این حقیقت استت که خدا از مستتاتی 
 گزیند.خود امامان و خلفای روی زمین را برمی

های کافرانه و مؤمنانه را کامک  عکف یکدیگر خواند  استت تا آنجا که جایگا  خیر قرآن کری  مییارها و منلق و ارز  -94
روستتت که دانند...! از اینمی  خوانند کافران شتترخیر  شتتود: آنچه را که مؤمنان  می   و شتتر در این دو جماعت کامک  عو

  هرگز را  و رست  زندگی کافران و مؤمنان با ه  جمد شتدنی نیستت بخوتوص در قلمرو خانواد ! اینستت که فرد مؤمن هرگز
تواند با همستتر و والدین و فرزندان و خواهر و برادر کافر  میاشتترت و همزیستتتی کند و لذا امر به هجرت امر او  در  نمی

دهد و مؤمن بایستتتی  ایمان استتت. و طکط ه  در چنین شتترایلی امری واجب استتت و خداوند خود این جدا ی را قرار می
ترین  دهد. اینستت که جیاد درون خانواد  و قوم خویش از واجبمی  تستلی  این امر باشتد وگرنه تدریجا  ایمانش را از دستت

 اموری است که ی  مؤمن مبتدی با آن روبروست.

بته ایمتان   رجو  بتا جیتل وپرستتتتی و عمری مجتاهتدت و تتیمکت درونی مبتارز   جو ی و حقمؤمنتانی کته از طریق حق  -95
ر خویش همچون انفجاری ععی  که موتتداط انفجار نور استتت موجب انقکب و یاند در میان خاندان و قوم و شتت رستتید 

شتتتود. اینتان  می  متانتد و ستتتینته بته ستتتینته نقتلمی شتتتونتد کته آمتار  در تتاریخ آن قوم بر جتایمی  قیتامتی در نفو  همگتان
ترین و کافرترین اقوام  های روی زمین و امیدهای آیند  ب تریت هستتند. و میمولا  این مؤمنان از بلن و متن شتقیروشتنی
 رسند و در میان قوم خود ملرود و میجورند.می کنند و بواسله مکیان رسمی مذاهب تکفیر شد  و گا  به قتلمی ظیور

صتتورت ی   هب امروز  مبانی اخکط دینی و احکام الیی و استتکمی از وجه مدنی و روابط اجتماعی در ستتراستتر جیان -96
گوید همچون زشتتی صتفاتی چون دروغگو ی، خیانت، دزدی، زنا، ربا و اماالی . و می  فرهنگ جیانی با صتدای بلند ستخن

اند و این ستتیلر  دین خدا بر وجدان ب تتریت استتت و لذا همه اقوام و ملل بر علیه ستتت  و غارتگری حکام خود ب ا خاستتته
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ها ه  علنا  قادر به ستتمگری و خیانت و غارت مردم خود نیستتند و دهند و حکومتنمی  به آستانی تن به غارت و یلتر  دیگ
دهند که همین ظل  ه  می  ستتتیاستتتی به ظل  خود ادامه  –  اقتوتتتادی  –  فنی  –  ها و توجییات فریبکارانه علمیلذا با رو 

مینای  های که بر اکار مردم جیان حاک  استتت. و این ببری خلق استتت و نفف کافر و بازیگر و دنیاپرستتتانهحاصتتل ستتت 
  تر از مستلمین زیستتحاکمیت اخکط استکمی در جیان استت که بقو  رستو  اکرم، چه بستا اقوام غیر مستلمان استکمی

کنند و استکم در نزد اعراب استاستا  همان نژادپرستتی عربی استت که جیان مدرن را به خاو و خون ک تاند  استت و در  می
 باشد اع  از شییه و سنی!می سودای سلله جیانی

و مراست  و مناست  و عبادات نیستت که اینیا   ندین خدا از وجه انستانی و جیانیش آداب و رستوم جانماز آب ک تید -97
ای هستتند. دین خدا مکارم اخکقی و فلرت متیالی حق در ب تر استت که باید شتکوفا گردد و همه اموری شتخوتی و فرقه

باشتد همچون: صتداقت، عزت نفف، پاکدامنی، اجتناب از فستاد و می اصتو  عملی آن در همه مذاهب توحیدی یکستان
زنتا و ربتا و دزدی و حرص و شتتتیوت پرستتتتی و تجتاوز در حقوط دیگران و از همته میمتر آزادی عقیتد  و بیتان و حقوط برابر  

 اقتوادی و اجتماعی برای پیروان همه مذاهب و مکاتب!

قتدمتت و تتاریخیتت و ورامتت  کنتد  می ایمتان بتدون میرفتت ایمتان نیستتتت جیتل مقتد  استتتت. آنچته کته جیتل را مقتد   -98
 عقیدتی است.

آن ایمتانی کته نتوانتد همته انبیتای مرستتتل را در خود جتای دهتد و درو و فی  نمود  و بتا رو  آنتان ارتبتاط برقرار کرد  و   -99
نوحی و ابراهیمی و موستوی و عیستوی نگردد محمدی ه  نیستت تا چه رستد به علوی که امام وار  عل  و نور همه انبیای  

 سل  است.

در استتتکم و ت تتتید تتاریخی و متکی بته تتاریخ رستتتمی و روایتات موجود همتانقتدر کته در ععمتت و میجزات و کرامتات   -100
پیامبر و ا مه استناد وجود دارد در جرم و جنایات و مفاستد ای تان نیز استناد متفاوت و متناقض وجود دارد که هرگز علمای 

اند که امروز  در عوتتر انفجار و اخبار و اطکعات که در اختیار همگان همه تناقاتتات را روشتتن نکرد استتکمی تکلی  این
 در این طوفان به باد فنا رفته و نیییلیزم حاک   یها و اعتقادات تاریخی و موروماستتت دیگر قابل کتمان نیستتت و لذا ایمان

شتود. و لذا هیچ ایمان و استکم دیگری جز از را  عرفان نفف و مکاشتفات روحی ممکن نیستت. آخرالزمان آخر و پایان می
 عمر تاریخی دین و ایمان و اسکم تاریخی است.

ال تتیاع نزو  رو  و وحی الیی اشتتد ظیور و بروز نفف آدمی از هر دو ستتمت کفر و ایمان، محبت و شتتقاوت، تحت -101
شتتتود و لذا در اطرات همه انبیاص و اولیای الیی در تاریخ شتتتاهد پیدایش  می  ظل  و عد ، صتتتدط و کذب و اماالی  ممکن

شود. آنکه خرد می  ال یاع نور و میرفت قرآنی نیز همین دوگانگی شدید واقدتحت  ها هستی .ترین و کافرترین انستانمؤمن
باب استت را درنیافته باشتد از فی  توحید و حقایق و استرار دین و استکم و قرآن محروم استت و للادیالکتیکی که خرد اولوا

 گردد.می هموار  دچار تذبذب و نفاط و تردید است که بالاخر  در آخرالزمان منجر به پوچی
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طور نماید. همانمی  کند و این دو قلبی شتدن در جوامد ب تری نیز ر می  دین، اندی ته و هویت آدمی را دو قلبی -102
بتدترین   ان پف از ظیور استتتکم هستتتتنتد وبیترین مؤمنت   هتای عوتتتر جتاهلیتتکته رستتتو  اکرم فرمود  کته بیترین انستتتان

  ترال تتیاع رو  و دین خدا، این چنین، این چنینه  بدترین مستتلمانان هستتتند! یینی تحتت  های عوتتر جاهلیانستتان
غتایتت آنچته کته هستتتت و گردد. هر کستتتی بتهمی ترتر! کتافر، کتافرتر و مؤمن ه  مؤمنشتتتود و آن چنتان ه  آن چنتانمی
رستد. دین، را  کما  استت از هر دو ستوی کفر و ایمان! کستی که این حقیقت دیالکتیکی را فی  و باور نکند می  خواهدمی

 گردد. می شود و در آخرالزمان هکومی در دین دو شقه

چنین خردی، قرآن بابی استت که بدون  لآنچه که تناقاتات قرآنی نامید  شتد  استت قلمرو خرد دیالکتیکی و اولوالا -103
 های آخرالزمانی در جیان است.سنی تقسی  شد  است که امروز  کانون اشد جنگ –و اسکم به دو شقه متااد شییه 

دیالکتی ، عل  و عقکنیت توحیدی استتت که بدون آن دین خدا خاصتته در آخرالزمان محکوم به فناستتت در نیایت  -104
باب کستانی هستتند که قادرند تناقاتات و تاتادها را به وحدت و یگانگی ببینند آیا لاولوالاتناقاتات! اگر بقو  قرآن کری   

جز عل  دیتالکتیت  توان چنین کتار کبیری را دارد  این همتان حکمتت وحتدت وجود استتتت کته امتامتان متا بنتایش نیتاد  و 
بار در عوتر  عربی! و در عوتر ما کستی چون دکتر شترییتی برای نخستتیناند همچون مولوی و ابنعارفان ما تبیینش نمود 
 را تبیین نمودی  به میارت قرآنی!جدید از آن دم زد و ما آن

شتوند جز حاصتل تناقاتات منلقی در  می  شترو که تنیا آفت ایمان استت و بقو  قرآن کری  اکار مؤمنان دچار شترو -105
کند و این عقل دیالکتیکی استتت که همه مرستتلین و می  دین نیستتت که عکجش تیقل استتت که اندی تته را از فستتاد پاو

 اند.را تجربه و درو نمود حکیمان بزرگ تاریخ آن

بدون خرد دیالکتیکی هیچ ی  از تناقاتتات زندگی و میماهای عال  هستتتی نه قابل گفتگو استتت و نه قابل حل و  -106
روستتتت که جیتان شتتترو از متن و بلن ادیان ر  نمود  و کارگا  تولیتد انواع خرافات مرگبتار شتتتد  استتتت از  فی ! و از این

های  و ابتکی به اجنه! همه انواع خرافات تک   گاوپرستتی تا قبرپرستتی و پرستتش اشتیای متبرو و استتخار  و جادوگری
آمیز ب تتر جیت فا ق آمدن بر تناقاتتات منلقی در دین و میارت مذهبی و متافیزیکی استتت که او را در  مذبوحانه و جنون

 مراتب شرو و فساد غرط کرد  است.

برد. آنچه می  خواهد با تیاج  حملهمی   کند و به آنچه کهمی  خواهد به خ ت  و نفرت قیرنمی  انستان کافر از آنچه که  -107
ستازد. و خلاها و گناهانش می   ای بر علیه دیگرانکند تبدیل به حربهمی   گیرد و آنچه را که فی می  فیمد به ستخر نمی  را که

 فیمد.می   داند و ایمان را جنونمی   کند و خدمات و رحمت دیگران را دسیسهمی   را تبدیل به تیمتی بر علیه دیگران
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قرآن کری  بارها توریگ نمود  که دین محمد همان احیای دین حنی  ابراهی  است. پف کسی که ابراهی  خلیل را  -108
لحاظ ک  و کی  رستتتالتش درو نکرد  باشتتتد دین محمد را ه  درنیافته استتتت. و یات دین ابراهی ، نژادزدا ی از نفف  به

 خوی تن است.

الله استتت پف کستتی که این حق را درو نکرد  و فرد محمد و دینش واقیه میراج و لقاصهویژگی منحوتتربتنیا و تنیا   -109
در جستتتجویش نباشتتد محمدی ن تتد  و دینش کامل نیستتت یینی مستتلمان نیستتت. همه حواد  و قوتتس قرآنی که 
سرگذشت انبیای سل  است بایستی بر د  و جان و اندی ه ی  مؤمن محمدی فرود آمد  و فی  و باور شد  باشد تا دینش  

 محمدی همه کرامات و حقایق و اسرار انبیای سل  را داراست و بلکه از همه آنیا برتر است.کامل شود. ی  مؤمن کامل 

کننتد تتا می دین ختالس فقط برای ختداستتتت و اکار مردمتان از آن بیزارنتد. زیرا اکار مردم بتا دین در امور دنیتا بتازی  -110
کند نه می  های ب تتری را باطلدنیای خود را تقدیف کنند و کفر خود را ب وشتتانند. این همان شتترو استتت که همه تک 

 آید. نمی کارشان هسازد و بمی های دنیوی ان را ه  بییود های دینی بلکه فرآورد تنیا تک 

یکی از بزرگترین میماها و استترار خداشتتناستتی در د  و اندی تته مؤمنان اینستتت که مؤمنان بر این باورند که خداوند   -111
باشتد و شتنوای همه نجواهای آنیاستت. فی  این مستیله در  می  حاضتر و ناظر بر لحعه به لحعه زندگی و اعما  و امیال تان

ترین امور است که خداوند احد و واحد بر یکای  خلقش  ا حترین و بلکه مو منلق و علوم علیتی از م کلنزد اهل فلسفه  
وقتی خداوند ی  شتتخس واحد باشتتد فی  و توضتتیگ این  فر و مؤمن!  ااز ک  دارد  در لحعه به لحعه نعارت و تدبیر و دخالت

تواند در آن واحد بر همه خلق عال  در زمین و آستمان اشترات و نعارت  می  امر هزاران بار دشتوارتر استت. چگونه فردی واحد
داشتته باشتد و به یکای  دعاهای خلقش پاستخ دهد و بر همه احوا  شتنوا و بینا! و مؤمن حقیقی و کامل کستی استت که 

و لذا مؤمن    چنین باوری داشتتته باشتتد. و چنین فی  و باوری جز به نور حکمت و عرفان وحدت وجود مللقا  محا  استتت.
کتامتل و حقیقی مستتتلمتان و قرآنی جز عتارت وحتدت وجودی نیستتتت. و امتا حکمتت و عرفتان وحتدت وجودی هیچ ربلی بته 

حجاب ترین  فلستفه غلیا آید و بلکه  نمی  از جنف مکصتدرا و اماالی  ندارد. از فلستفه، ایمان پدید  ودیوج  فلستفه وحدت
ظلمانی بر د  و اندی تته اهل ایمان استتت. بنگرید به کستتانی چون خمینی و ستتید حستتین نوتتر و ستترو  و دیگران که 
بزرگترین منافقان عور ما هستند که مفسد  ععیمی چون ولایت مللقه فقیه را ابداع کردند که عال  ت ید را تبا  ساختند. 

شتتود که به می  ناز   یانب امام زمان استتت که بر د  مؤمنحکمت و عرفان وحدت وجود، فلستتفه نیستتت بلکه روحی از ج
کند در هر چیزی در جیان هستتی! و از همه میمتر حاتور حق را در تن و د  و جانش دم  می  نور  تجلیات حق را رویت

بیند در مراتب شتیود و میرفت! و انستانی  می یابد و به نور این حاتور استت که حاتور حق را در عال  و آدمیان ه می  به دم
های عرفانی و وحدت وجودی جز مالیخولیا و خرافه عایدی ندارد همچون خمینی و که فاقد چنین روحی باشتتد از فلستتفه

طور که خمینی ی   عربی را در ک تتور پیاد  کند همانخواستتت عرفان ابنبستتیاری دیگر همچون او بستتان خاتمی که می
  عربی نمود تا هدایت گردد. خرانی که کتاب حململحد م تیوری چون گورباچ  را توصتیه به ملالیه استفار اربیه و آمار ابن
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کننتد و هموار  بنتد  جبتاراننتد می  کننتد هتارترین خران روی زمین هستتتتنتد. بخوتتتوص خرانی کته کتتب عرفتانی حمتلمی
 همچون سید حسین نور و ملیری و سرو  و استاد اعع  آنیا عکمه طباطبا ی!

از آداب رستو   تفاهمات و انحرافات ععی  در تاریخ استکم، مؤمن پنداشتتن هر کستی استت که برخی  یکی از ستوص -112
صتتتورت  اکرم را کورکورانه تقلید کند: ری تتتی بگذارد، نمازی بخواند، ورد بگوید و نیایتا  لبا  پیامبر را بر تن کند که در این

ای از اقوا  منستتوب به جز مجموعهخود پیامبر استتت. و این تقلید کورکورانه را ستتنت خوانند. ولی این ستتنت که چیزی  
که از خود رستو  اکرم مکررا  نقل شتد  که پیامبر و صتحابه نیستت هیچ یکری از آنیا در همین قرآن عربی نیستت. در حالی

شتود که در قرآن نیستت، باطل است. از جمله همین ک  و کی  نمازی که در میان مسلمین رایج می  هر آنچه که از من نقل
استت و ستتون دین و عبادت استت مللقا  در قرآن نیستت جز کلمه صتلو ! هر چند که خود این قرآن ه  حدود دویستت ستا   

ه  به قل  کستی که در عل  رجا  در مذهب ستنی و شتییه ی  کذاب فاستق  پف از رحلت پیامبر اکرم تیلی  شتد  استت آن
اگر طبق آخرین    م تتیور استتت. حا  تکلی  چیستتت  آیا کتاب خدا و ستتنت حقیقی رستتو  را چگونه و از کجا دریابی  
ای پاو بجو ی   وصیت رسو  خات ، کتاب و سنت تنیا باقی ماند  دینش برای مردمان است پف این دو را از چه سرچ مه

  این کتابی استت که در آن هیچ شتکی نیستت که متقین را هدایت  ی نباشتد حاکه قابل اعتماد باشتد و در آن هیچ تردید و ب
گوید  چنین کتابی آیا همین قرآن عربی در نزد مستلمین استت که هزاران شت   می  کند! این آیه در صتدر ستور  بقر  چهمی

پف کتاب و ستنت ه  در د  خود مؤمن استت که  «رستو  در خود شتماستت...»و شتبیه در راستتی آن وجود دارد  هرگز!  
دانستتی که کتاب و نمی  و ما از نزد خود روحی به تو ناز  کردی  که تو قبل از آن»باید استتخراج نماید به نور میرفت نفف!  

 -قرآن !«ایمان چیست

های الیی جز بر  کتاب و ایمان که حاصتل نزو  رو  بر د  مؤمن استت همان کتاب و ستنت استت چرا که همه ستنت -113
باشد  مؤمنان واجب نیامد  است از جمله اقامه صلو  و زکات و انفاط و تقوا! ایمان سرچ مه جوشش سنت خدا در ب ر می

 زیرا ایمان همان عقل وحیانی است.

ها را جز چند سور  مکی آخر، مابقی سور ه  نگا  عقکنی و به قود فی  قرآن به ملالیه آن ب ردازد ب  با  هر انسانی که -114
  یتابتد کته هیچ ربط منلقی و عقکنی و موضتتتوعی بین آیتات درومی ای از آیتات نتامربوطمجموعته نتاهنجتار و بف آشتتتفتته

شتود. و می  ها ه  ملابق نزو  نیستتند و کتابی آشتکارا وارونه استت که از آخر به او  خواند طور که ستور شتود. هماننمی
ای  آیات قکبی و تحری  شتتد  کند که عمدی بستتیار آگاهانه و خرابکارانه در کار بود  استتت. و اینکه آیا  می  آدمی احستتا 

ه  قرآنی در هفت فوتتل تدوین کرد  بود که  )ع(داند. و طبق روایات تاریخی علیمی  ه  در این قرآن آمد  باشتتد یا نه خدا
اند به ها بود  که از بین رفته استتت و لذا ا مه شتتییه ه  هر کجا که از قرآن نقل قولی کرد طبق ترتیب نزو  آیات و ستتور 

 اند.رجوع داد )ع( قرآن علی
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شناسید که با خواندن قرآن، ایمان آورد  یا هدایت یافته و به حقی نا ل آمد  باشد  هرگز چنین  می آیا اصک  کسی را -115
ای از  که در تاریخ پدید آمد  استت آیا براستتی یر همه تفاستیر صتد منی قرآن شتود. از جمله ایننمی  انستانی در تاریخ پیدا

اند. و برای  اند و تحری  نمود اند الا اینکه حقایق آشتتکار قرآن را ه  مخدو  ستتاختهحقایق نیفته در قرآن را آشتتکار کرد 
اقچه یا بر بازوان تا اجنه و شتتیاطین و دشتتمنان را دور کند و گا  ه  طعامه مستتلمین این قرآن شتتیص متبرکی استتت بالای  

برای پختن و نوشتیدن جیت شتفای امرا  و استتخار  در مواقد بیچارگی! آیا این کتابی برای خواندن استت یا بوستیدن و 
 گیری و...!خوردن و طلس  کردن و جن

ترین صتورتش تفستیر قرآن قدرتمندترین حربه قتاله بود  که جامیه را به خاو و خون ک تید  استت از نوع  در عالمانه -116
تفستتیر قرآن خمینی و اکبر گودرزی )گرو  فرقان( و تفستتیر عکمه طباطبا ی و ملیری که ک تتور را تبدیل به حمام خون 

ای جاریستتت. این تفستتیر  های خونش به هر خانهرود و جویمی هایش خونی  ملت نمود که امروز  هنوز از همه خیابان
خونین قرآن در طو  تاریخ در ستراستر ممال  استکمی جریان داشتته استت و امروز  کل جیان استکم را قتلگا  مستلمین  
ستاخته استت از تفستیر بن لادنی تا تفستیر خمینی! از تفستیر ستلفی تا تفستیر عرفانی! همه ماهیتی یکستان دارد و آن اراد   

 قدرت جیانخوارانه است. هب

 تفاسیر تورات و انجیل نیز م ابه چنین قتلگاهی را در اروپای قرون وسلا برپا نمود. -117

انتد و لتذا تفتاستتتیر کتتب مقتد  مختس کستتتانی استتتت کته از خوانتدن آنیتا هیچ نور رحمتت و هتدایتت و رفیتی نیتافتته -118
ا  به قدرت دنیوی برستند. قرآن خود احستن التفستیر استت پف نیازی به تفستیر ندارد. تفستیر  تبدیلش کردند تا بواستله

 قرآن، تبدیل قرآن است. و کل جیان اسکم در عور ما، مخلوط تبدیل قرآن است.

چرا هیچ پیتامبر مرستتتل و صتتتاحب شتتترییتت و حکمتت از خود  کتتابی مدون بر جای نگتذاشتتتت  آیا عقتل محمتد  -119
آوری و متدون ستتتازد و برای امتش برجتای بنیتد  انستتتانی چنتان خردمنتد و بتاهو  و متدبر و تتا قرآنش را جمد  رستتتیتدنمی
ای که حتی دشتمنانش بر نبوغش میترفند چرا قرآن را جمد آوری و کتابت نکرد  عیستی ه  چنین نکرد! موستی ه  نابیه

های قرون بید از  های به اصتلک  آستمانی که موجودند دستت نوشتته! زرت تت ه  چنین نکرد. همه این کتابچنین نکرد
 آنیاست.

همته تفرقته و تبتدیتل و تحری  و جنتگ هتای تتاریخ چرا از این کتار می  غفلتت کردنتد تتا آنآیتا این خردمنتدترین انستتتان  -120
فتد و زمین را قتلگا  دین آنیا نستازد  اینستت آن میمای بزرگ ادیان الیی! و پاستخ به این میما، نیهفتاد و دو مذهب به را   

پاستخ به همه چون و چراهایی استت که در دین خدا پیدا شتد  و هیچ پاستخی قاند کنند  ه  نیافته استت. این میما جز در  
 آمار ما پاسخ نیافته است.
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حقیقت اینستت که انبیای الیی و خاصته مرستلین و صتاحبان کتاب الله، خود نور کتاب الله و ستنت الله هستتند در   -121
آیند و حقایق صتح   می  مراتب! و آنانکه حامل رو  ایمان هستتند تدریجا  در مراتب اخکص و تقوا، به نور این مرستلین نا ل

 شوند. می  کنند و ابراهیمی و موسوی و عیسوی و محمدیمی  ابراهی  و تورات موسی و انجیل عیسی و قرآن محمد را درو

و قرآن، کتاب خواندن نفف خوی تن است آن نفسی که کل جیان را در خود ف رد  دارد: این  بخوان کتاب نفف    -122
خویش را که خود برای خواندنش کافی هستتی! این ستخن از قرآن استت که بیانگر کل ادعای ماستت. در این آیه تا توانی  

آنکه اصتتتک  قرآن عربی را دید   بی  را خوانندگان نفف خوی تتتند!بیندیش که پایانی ندارد. همه عارفان، قرآنی هستتتتند: زی
 باشند.

این کتابی استت که در آن هیچ شتکی نیستت و هدایتی برای متقین استت یینی آنانکه به عال  غیب ایمان دارند و » -123
گوید که قرآن از برای مابید از  می  این آیات نخستتین ستور  بقر  آشتکارا  «بخ تند.می  کنند و از هر چه دارندمی  اقامه صتلو 

  زبان مادری هر کستی خواند ه  ایمان و تقواستت و آن خوانش کتاب نفف استت. یینی قرآن همان عرفان نفف استت که ب
طور که قرآن عربی ه  عرفان نفف محمد استتتت. خود بند  نیز قرآن عربی را به نور عرفان نفف خواند  و شتتتود همانمی

 ام.فیمید 

استترا یل کوبید و نابود ستتاخت و چیزی از  دانی  که حاتترت موستتی حتی الوا  د  فرمانش را ه  بر ستتر بنیمی -124
شتترییتش باقی نگذاشتتت. ولی آنچه که باقی ماند  رو  حکمت وحیانی موستتی در قلوب مؤمنان استتت که هنوز ه  تا به 

گوید. همان د  فرمان را هر کستتی  می  استترا یل مال بوبر و هوستتر  ستتخنامروز پف از چیارهزار ستتا  در حکیمان بنی
طور که محبت عیستوی را هر کستی سترلوحه زندگیش قرار دهد به حکمت رستد. همانپیروی کند به حکمت موستوی می

رستتد. اخکط که طور که هر کستتی که اخکط محمدی را پی تته ستتازد به عرفان محمدی میآید. همانمی  عیستتوی نا ل
جایش تجارت احکام و فقاهت و شتترییت قرار هخوار ادیان تیلیل شتتد  و باستتا  ادیان الیی بود بواستتله مکیان میرا 

گرفته که فقط در خدمت استتمرار میی تت مکیان استت و بف! و بنیاد اخکط ابراهیمی ه  جز براندازی نژاد و نژادپرستتی  
اندازد.  و عورت پرستتی نیستت که بنیاد مردستالاری آشتکار و زن ستالاری پنیان را که دو روی ستکه نژادپرستتی هستتند برمی

اند که این امر عین پیدایش  و امروز  در ستتراستتر جیان شتتاهد ظیور نستتلی کافر هستتتی  که در نژادپرستتتی خود فنا گ تتته
پرستتی استت که عذابی بزرگتر از این در این عوتر سترا  نداری . و این نه جرم استت  و نه گنا  گرا ی و همجنفهمجنف

برانتدازی استتتتت یینی عتذاب عقی ! و بنتد  در جریتان درمتانگری از نزدیت  شتتتتاهتد زنتدگی و تحو     –  بلکته عتذاب خود
پذیری در این  اندو اخکط و تقوا و مسیولیتام که هرگا   ام و به عینه دید گرا ی در تیداد زیادی از مرد و زن بود همجنف

اند.  افراد رعایت شتد  این عذاب کاهش یافته و گا  کامک  از بین رفته استت و این افراد به زندگی طبییی و خانواد  بازگ تته
اند و در خانواد   اند دوبار  به این عذاب مبتک شتتد اخکقی نمود بی  ها و معال  و خودپرستتتی وو هرگا  روی به بولیوستتی
گرا ی تبدیل به نماد اصتتلی مدرنیزم شتتد  استتت به اند. و اگر همجنفستتوی فستتاد رفتههاند و بخود ملرود و منفور گ تتته
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گرا ی عذاب اشتد خودپرستتی  دلیل نابودی حداقل اخکط و تقوا و مستیولیت و تیید خانوادگی و اجتماعی استت. همجنف
 گرا ی موداط عینی جماع با خوی تن است.اخکقی است. همجنفبی و

عقکنیتت و تیقتل چیزی جز تک  برای وحتدت بخ تتتیتدن بته امور متفرط و متنتاقض نیستتتت. پف توحیتد نور عقتل    -125
کند و می  استت و این نور جز در اهل ایمان و تقوا موجود نیستت که آن یگانه مللق را در هر مکان و زمان و احوالی جستتجو

 این جستجوگری همان جریان تیقل است.

ختدا و آخرت و قیتامتت استتتت و بتاور بته امر رشتتتد و تیتالی و کمتا  انستتتان در  ه عقتل و اخکط، ظتاهر و بتاطن ایمتان بت   -126
جیان! و اسو  این کما  ه  انسان کامل الیی و امام زند  است. پف بدون چنین باوری که اصل مذهب ماست نه رشدی  

 ممکن است و نه نیازی به تیقل و اخکط و تقواست.

ستوی خداستت و انگیز  مینوی هر رشتد و اخکط و تقوا و تیقلی استت نه حربه  هپف امام و امامت نور هدایت انستان ب -127
ریاستتت و حکومت و جیانخواری! این دو مینا ی کامک  متاتتاد استتت مینا ی مؤمنانه و مینا ی کافرانه! ت تتید مؤمنانه و 

، همه منکران انستان کامل و امامت و دشتمنان خدا و )ع(ت تید کافرانه! و اینستت که در آخرالزمان بقو  امام باقر و صتادط
شوند. آنکه ایمانی به کما  و انسان کامل الیی ندارد فاقد حداقل عقل  می  گرا ی دچاررسو  به اشد عذاب یینی همجنف

یابد و در آن نمی  پرستتتیبازی و عورتو اراد  و هر تییدی استتت و از موجودیت انستتانی خود جز عورت و شتتیوت و هو 
گرا ی  ! اینستت که در همه پیروان ادیان توحیدی همجنفتنه خویشگرا ی یینی ستقوط در پا ینکند. همجنفمی  ستقوط

منفورترین پتدیتد  استتتت زیرا این جمتاعتت از هر اخکط و تییتد اخکقی و ختانوادگی و عتاطفی گریزاننتد و قلمرو بروز هر 
  یه و تقدیفجگرا ی را توفستادی هستتند. این ی  نفرت فلری استت و فقط ستاقط شتدگان از فلرت هستتند که همجنف

دانتد بلکته نمی  گرا ی خود  را نته تنیتا آدم خوشتتتبختیافتنتد. هیچ همجنفمی  کننتد. و خود نیز بتالاخر  بته دامشمی
کنتد  نمی گرا ی نته تنیتا کمترین کمکی بته این جمتاعتتشتتتنتاستتتد. پف توجیته و تقتدیف همجنفنمی  تر از خود بتدبختت

شتدگان جنستی  ک تاند یینی تبدیل جنستیتی از طریق جراحی! و اکار این تبدیلمی  بلکه آنیا را به خودک تی و انیدام تن
تقوا ی و بولیوستی استت. بی  کنند. تنیا و تنیا را  رها ی از این عذاب ععی ، توبه از کفر ومی  شتبانه روز با خودک تی زندگی

ام. توجیته این  گرایتان نتدیتد تر از همجنفتر و حقیرتر و مفلفبنتد  در جریتان درمتانگری بیمتاران روانی، موجوداتی یلیتل
گرا ی از توجیه کردن ایدز و سترطان و کرونا  بدبختی ععی  بزرگترین خیانت در حق انستانیت استت. توجیه کردن همجنف

تر و شتتدیدتر رشتتد کرد  استتت همچون بریتانیا،  تر ستتریدگرا ی در جوامد نژادپرستتتتر استتت. همجنفه  ضتتد انستتانی
 اسرا یل و جمیوری اسکمی ایران!

متقابل و وفا، بی تت روی زمین استت برای آحاد ب تری! و ی  زناشتو ی مبتنی بر رففت و محبت و تفاه  و اعتماد   -128
وفا ی به آن چون بی  بی تتی برتر از این هنوز در توتور ب تر پیدا ن تد  استت. و لذا ستاقط شتدن در این رابله و خیانت و

طور که بی تتت  گرا ی استتت که جین  روی زمین استتت. همانتبدیل به عادت و فرهنگ شتتود آستتتانه ورود به همجنف
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اخروی ه  بر پایه زناشتو ی پاو و با تفاه  بنا شتد  استت. و این حقیقت وجودی در ستاختار آفرینش انستان استت که از دو  
باشتد. و آنکه از این جیاد می  هویت جنستی نر و ماد  پدید آمد  استت که قلمرو تک  انستان برای لقای الیی و توحید رو 

گرا ی در آخرالزمان! پف اگر کانون گردد. اینستتتت راز همجنفمی  کند و عقی می  گریزد در عورت خوی تتتتن ستتتقوطمی
مرکزی دین خدا و شتترییت الیی بر امر زناشتتو ی بنا شتتد  بر حقیقتی ععی  در کار آفرینش انستتان استتت که روشتتنفکران  

و   دانند.نمی  همرا  مکیانی که زن را جز ظرت تخلیه شتتیوت خودهشتتوند بمی د  حقوط ب تتری در انکار  هکوستتیا 
 گرا ی در تاریخ ری ه در روابط شیلانی این مکیان دارد که تا به امروز ادامه یافته است.بییود  نیست که همجنف

اینستت را  و رو  هدایت اهل   -قرآن  «خدا شتاهد و شتیید در رستو  استت و رستو  ه  شتاهد و شتیید در مؤمنان!» -129
الله و فی  ستتنت! و اینکه چرا رستتولان صتتاحب کتاب نیازی به تیلی  و تدوین کتاب خود نداشتتتند و ایمان و خوانش کتاب

ای به امر مکیان و حکام جور بود  استت تا میی تت مکیان و ستللنت  الله فقط ستواد و ستیاهی تحری  شتد  و آشتفتهکتاب
خدمت ابلیف آورد تا از رستو  خدا، خلفا و م تابیاتی قکبی پدید  هجباران را توجیه و تقدیف نماید و م ترکان و منافقان را ب

اگر برای رستتوا ی  »آوردند و کافران را به بند ک تتند. و این ه  حق کتب آستتمانی موجود در نزد م تترکان و منافقان استتت:  
 -قرآن «شد!نمی منافقان نبود این کتاب نوشته

آدم است  ستوی بنیهشتناستی از اه  استرار الیی در آفرینش آدم استت. و ابلیف نخستتین رستو  خدا بابلیف و ابلیف -130
کنتد و از جتانتب ختدا متیمور امتحتان اهتل ایمتان در اخکص و می  کته قبتل از هر کستتتی انبیتای الیی را بته امر الیی امتحتان

اللیی آدم را انکار نمود از درگا  خدا راند  شتد. و میموریت ویژ  ابلیف از   ه مقام خلیفعبودیت خالوتانه استت ولی از آنجا ک
ستتازی کند یینی امر را بر مؤمنین م تتتبه نماید. یینی مردم را در توتتدیق و برای اهل ایمان اینستتت که حقیقت را شتتبیه

جای آن دجالانی را هکند ولی بمی  ک تد و معاهر خدا در انستان را تکفیرمی  ها به تردید و انکارهای دورانستجد  بر آدمیت
کند بلکه نمی  کند. در واقد ابلیف اهل ایمان را دعوت به کفر آشتکارمی  ستازیصتورت این معاهر در نزد مردمان شتبیههب

شتود  نمی  رستد کفری که انتخابمی  ک تاند که تدریجا  به کفرمی  ستازی و جیل حقایق به شترو و نفاطآنیا را از طریق شتبیه
ها: شتبه پیامبران و شتبه امامان و شتبه ه آدمستازی شتد  ابلیف هستتند شتبهای شتبیهگردد. دجالان میر می  بلکه عار 

ها به انواع باورهای م ترکان و منافقان مزیّن هستتند که عموما  کرامات و اولیاص و منجیان و موتلحین! که این شتبه آدمیت
های رنگارنگ  ا  لبا  انبیاص و اولیاص استتت و پف از آن وعد اند! یینی خرافات تاریخی! که بارزترین ن تتانهمیجزات گونه

دنیوی! که خمینی م یورترین این شبه امامان آخرالزمان است. و اینست که این  حدود چیل و چند سا  است که مردم  
 نما!ایران در اسارت ابلیف هستند ابلیسی امام

تر از آ   خود غر  شتد که در محاتر حق کاسته دا ها  را خورد که چنان ب های چند هزار ستالهابلیف فریب عبادت  -131
کن ! ابلیف از محبت بیگانه بود و در  می  کن  فقط تو را ستجد نمی   شتد که گفت: من حتّی به امر تو ه  خلیفه تو را ستجد 

پرستتتتید درستتتت مال مکیان! پف ابلیف که در قرآن بانی کفر می   های خود  را پرستتتتید بلکه عبادتنمی  حقیقت خدا را 
 دوست و  پرستید  می   خدا را هایش! او اگر خدا و منکر خدا نیست. او شیفته و عاشق خود  بود در عبادتبی   است موجودی 
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پرستید. از اینجا مکو ایمان،  می   خواست. او خود  را می  گرفت که خدا می   کرد و به دوستی می   داشت کسی را سجد می 
 دوستتت! و این راز امام و امامت استتت و لذا  خدا و دوستتتی با او نیستتت بلکه دوستتتی با دوستتت خداستتت: دوستتت    پرستتتش

ا خود را وار   مهایش ه  باطل! امام او ، آدم بود و لذا همه امامان میوتوم  امام کافر استت و عبادتبی   گو ی  که انستانمی 
خوانند! آدم نخستتین معیر تجلی خدا بود و ابلیف دشتمن این تجلی بود و لذا خواستتار خدای غایب و میدوم استت  می   آدم

 این همان مینای لینت و رجیمیت ابلیسی از درگا  خداست.

کنند. و بلکه اتفاقا  تماما  از ستیر  خلفای عباستی و نمی  چرا فقیا، احکام فقیی خود را از ستیر  انبیای الیی استتخراج -132
کلی کنتار  ههتایش را بت کننتد. و اصتتتک  چرا از کتل دین و استتتکم، فقتاهتش را گرفتته و متابقی جنبتهمی  شتتتاهتان استتتتخراج

 توان امرار میی ت کرد.نمی اند. زیرا جز از فقاهتگذاشته

باشتتد همان می  بندهای آن استتت که مقدمه و امر واجب برای ایمانالله که در قرآن از ترجیدابتیای وجه رب و لقاص -133
الله و خلیفه اوستت که بدون چنین  جستتجوی امام عوتر و انستان کامل الیی در جیان استت که معیر آدمیت کامل و وجه

نماز خوانند. این همان امر ععیمی است که بی  امام رابی  جستتجو ی عبادات مؤمن عبه استت. و لذا در مذهب امامیه فرد
 ، از قرآن حذت شد  است از وجه تیبیر و تحری  و تفسیر و ترجمه!)ع(بقو  علی

طبییی و زندگی پف از مرگ بنیاد مذهب و خاصتته ادیان توحیدی استتت. و باور به وجود عال  غیب و حیات ماورای   -134
این امر که یات ایمان استت سترچ تمه منلقی ستا ر اصتو  و فروع دین در همه ادیان استت از جمله وجود خداوند خالق، 

طور عقکنی انستان فاقد چنین باوری، موجودی بییود  و نیییلیست است که در مادیت هحقانیت انبیاص، میاد و قیامت! و ب
زند. و این  می  شتود و برای ارضتای نیازهایش دستت به هر تبیکاریمی  شتود و در عال  جمادی و حیوانی مستخمی زندگی فنا

باشتد. در قرآن کری  نیز اصتک  ایمان مبتنی بر  می  ی  مینای کامک  میقو  و منلقی استت که همان عقکنیت و منلق دین
 ایمان به حیات آخرت است و ترجیگ حیات اخروی بر حیات دنیوی و نه صرفا  باور به حیات اخروی!

امتحان در ایمان و صتتدط در ایمان و درجات ایمان یکی از ارکان دین و قرآن استتت و لذا صتتبر بر این امتحانات که  -135
یابد که می  همان بکهاستت از واجبات حفا و ارتقاص ایمان استت. و در این امتحانات و پیروزی در آن استت که مؤمن یقین

ای از او غافل نیستتتت. و این باور به حکمتت وحدت خداوند در همته حا  شتتتاهد و ناظر بر امیتا  و اعمتا  اوستتتت و لحعته
 باشد که کامکن در ایمان هستند.می شود که خاص عارفانمی وجودی است که در کما  ایمان حاصل

مینای همه چیز خدا بودن نیستتت  هخکت توتتور بستتیاری از ق تتریون، حکمت وحدت وجودی بباید دانستتت که بر -136
بلکته همته چیز محتل تجلی و ظیور ختدا بودن استتتت و حاتتتور ختدا در هر چیزی! و لتذا هر چیزی در جیتان یت  عر  و 

 کرسی اوست در مراتب تجلی!
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بیند غرط در کفر استت. آنکه در خود  نمی  بیند غرط در عیوب استت. آنکه در خود کفرینمی  آنکه در خود  عیبی -137
 بیند در جیالت غرط و عین جیل استتت. فقط مؤمن حقیقی استتت که در خود عیوب و کفر و شتترو و جیالتنمی  جیلی

بیند و ستیی در خلوص دارد. و لذا فقط مؤمن اهل رشتد و کما  استت. اینستت میزان عرفانی حق و باطل! و اینستت راز  می
 بیند خود را الا انسان کامل!نمی که: ناقس )ع(ککم علی

توان به حقایق قرآن رسید و نور حکمت علوی همان میرفت نفف است  نمی  این را بدان که جز به نور حکمت علوی -138
الله استت چرا که هر کستی که خود را شتناخت امامش را یافت و به خدایش رستید. و این امر در عوتر که نور ورود به کتاب
پرد  غیب استت. و اینان یاران و اولیاص و قا مان آ  محمد در عوتر غیبت هستتند مینای دیدار با امام در  غیبت امام زمان به

 و اینانند همان اولوالالباب و صاحبان خرد ناب توحیدی و اهل هدایت الی الله!

ری ته یاتی توحید و شترو در نوع فی  آدمی از وجود نیفته استت و آن اینکه وجود فقط از آن خداستت و جز خداوند   -139
کف و هیچ چیزی شتری  نیستت. و لذا مخلوقاتش جمله تجلیات یات و موجودیتی ندارد و در وجود و موجودیتش با هیچ

صتفات و استماص او هستتند. و این همان حکمت وحدت وجود استت که خدا از هر چیزی متجلی استت در نعر اهل میرفت و 
های ب تر استت. خلق عین خداستت و لاغیر! و لذا کل جیان ها و نفاطشتیود! نفاط بین خدا و خلق سترچ تمه همه شترو

 «ظاهر»هستتی عر  و کرستی اوستت در نعر عامه. و در نعر اهل شتیود جیان هستتی معیر اوستت و لذا از صتفات الیی  
 است نه غایب! حتی یکبار ه  در قرآن کری  سخن از غیبت خدا نیست.

شتتتونتد.  می   ها، جنتگ بین کافران و منتافقتان استتتت و مؤمنتان حق دخالت در آن را ندارند الا اینکته هکوهمته جنتگ  -140
 دست مؤمنان! هکند نه ب می  دست ظالمان هکوهاندوزی است. و لذا خداوند ظالمان را ب ها بر سر قدرت و مروتهمه جنگ

چرا امروز  هر انقکبی که موجب ستقوط جباران و مستتبدین و شتاهان استت )خاصته در جیان استکم( عاقبتی جز  -141
رستتاند همچون می  ستترعت مردم را بر علیه انقکب تتان به ندامتهی  بدبختی بزرگ و استتارت و دیکتاتوری بزرگتر ندارد و ب

  یینی این انقکب منافقان بر علیه کافران استت  یایران، عراط، لیبی، موتر، افیانستتان و اماالی ! پاستخ همانستت که گفت
 برای تواحب قدرت!

و ایمان برتری استتت    بان عروج به خیر و تیالیدشتتود برای مؤمنان نر می  آنچه که بدبختی و موتتیبت و شتتر نامید  -142
کند با می  و ستقوط شتدیدتر استت. مؤمن بک را تبدیل به نیمت  تیینی نیمت استت. ولی برای کافران و منافقان عین هکک

 کند.می توبه و خلوص برتری در ایمانش. ولی کافر بک را تبدیل به عذاب

 شوند.می  جنگند بلکه از آن فاصله گرفته و از سیلر  آن خارجنمی   های جبّار و طاغوت و شیلانمؤمنان با حکومت  -143
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ای دوبتار   تر از نفتاط و ریتاکتاری استتتت و لتذا مردمتان پف از هر انقکب منتافقتانتهو فلری مقبو   یلحتاظ وجتدانکفر بته -144
کنند مال گرایش مردم ایران پف از انقکب به استتبداد پیلوی یا گرایش مردم عراط پف از فروپاشتی  می  میل به کفر ستابق

 استبداد صدام حسین به عور استبداد صدامی و اماالی . صداقت در همه حا  به وجدان آدمی نزدیکتر است.

 کفر و الحاد صادقانه بسیار بسیار کمیاب است و جز در متفکران بزرگ ر  نداد  است همچون نیچه و مارکف! -145

باشتد که برخی  ترین موتداط این امر میغایت که رستد همستایه ایمان خالوتانه استت و نیچه میروت کفر صتادقانه به -146
 دانند.می دانند ولی بزرگانی چون اقبا  لاهوری او را حکی  الیی همردی  مولویمی او را کافرترین انسان عور جدید

شرط آنکه ی   خواند بهمی تواند با صاحبش صادط باشد و او را به ایماننمی  حقیقت اینست که کفر در یات خویش -147
 تواند حیات و هستتی انستان و جیان را بییود  و عبه ونمی  کافر صتادط انستانی اهل تفکر و خرد باشتد. زیرا انستان خردمند

توانتد با  نمی  هتدت بتدانتد. وجتدان خردمنتد آدمی ضتتتد بییودگی استتتت و اینستتتت کته کفر صتتتادقتانته در یاتش در نیتایتتبی
 صاحبش صادط بماند.

اند. کستتی که با همه عارفان واصتتل و بزرگ در نیایت کفر خردمندانه به ایمان یقینی نا ل آمد  و از صتتدیقین شتتد  -148
تواند کافر باشتتتد. زیرا عقل دشتتتمن بییودگی استتتت زیرا عقکنیت در ی  مینا جز نمی  عقل خود  صتتتادط باشتتتد نیایتا  

 جو ی در عال  هستی نیست یینی میناجو ی ی  مینای ابدی!هدت

 باشند.می کش و فحا  عور ما فاقد خرد انسانی هستند و از هر مینایی تییهمه کافران و ملحدین عربد  -149

خواند که با ایمان قلبی خود در جدا  و انکارند  می  ها ی مؤمنران را قلبا  انستتاننکو لذا قرآن کری  همه کافران و م -150
 طور که دین!کنند. پف ایمان ی  امر فلری است همانمی را تکذیبو آن

اللیی  در قرآن کری  آشتتتکار تیری  شتتتد  که کافران، منکران وجود خداوند خالق نیستتتتند بلکه منکر مقام خکفت -151
انستتان بر زمین هستتتند که اولین آنیا حاتترت آدم بود. یینی منکر ظیور خدا از ب تترند! و عاشتتق غیبت خدا در جیان 

پرستتتتنتد همچون می خواهنتد و عتدمش رامی  خواهنتد و او را عین نبودنشنمی هستتتتنتد و او را در حیتات و هستتتتی جیتان
ابلیف! بنابراین کافران در آگاهی یهن خود منکر خدا نیستتند ولی عمک  منکر حاتور او در جیان هستتند. منکر حاتور و 

 ظیورند نه منکر وجود ! در این مینا تا ابد بمان!

زمین استت. و لذا آن ملحدینی که ر  در حقیقت گوهرۀ ایمان حقیقتی در قرآن باور به عزّت و شترت و الییت انستان ب -152
ها! ولی آن مکیانی که مردمان را بند  و مقامی از برای انستان باور دارند به دین و ایمان نزدیکترند مال اومانیستتبه چنین  

 باشند.می هااللهتر از بسیاری از آیتروست که بقو  دکتر شرییتی اماا  سارتر مسلمانخواهند کافرترند. از اینمی برد 
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اینستت که مذهب امامیه، مذهب اصتالت و ستروری و برتری انستان در جیان هستتی استت انستان الیی که معیر   -153
 تجلی پروردگار است و در رف  آن فرد امام قرار دارد.

 عنوان معیر حاور خدا! اینست اسکم و ایمان قرآنی!پف یات ایمان، ایمان به انسان است! انسان به -154

یادمان باشتد که کک  دعوای بین خدا و ابلیف بر ستر حاترت آدم استت نه مقام خداوندی! ابلیف منکر مقام الیی   -155
 شود. می  عنوان ی  رسو  ابدی برای امتحان ایمان و اخکص بندگان گمارد هآدم است نه منکر خدا! و لذا از طرت خدا ب

ابلیف دشتمن حاتور و ظیور خدا در آدم استت و بف! و لذا تنیا خوت  انستان میرفی شتد  استت چرا که انستان فاقد  -156
پای شتروری استت که شترورتر از او در جیان نیستت. این عوتار  حکمت دو  حاتور و ظیور حق، انستان نیستت و ی  حیوان  

 قرآن است.

خواهند پیروان  می  دای عدمی و نابود  راکه پرستتتندۀ خدای غایب و ماورای جیان هستتتند و خو لذا همه کستتانی -157
 که عین انکار حق است.خوانند در حالیمی را تنزیه و تسبیگ مللق حقباشند که آنمی ابلیف

پف مؤمن قرآنی کسی است که خدا را در همه حا  و در همه یرات و اعما  و اشیاص و حواد  عال  بفیمد و بخواند   -158
قرآن. البته   «شتود!می  هر چیزی بر محور وجود امامی آشتکار ارزیابی»و ب رستتد. و این همان حاتور امام در جیان استت:  

ادعای چنین حقیقتی تا زیستتن با این حقیقت از زمین تا آستمان فاصتله است. و این فاصله بین فیلسوت وحدت وجودی تا 
 عارت وحدت وجودی است. 

ترین موضتتوع آن، همان قیامت یا واقیه استتت که واقیه ظیور خدا از  ترین آیات قرآن و محوریدانی  که فراوانمی  و -159
 انسان است در آخرالزمان که قلمرو دین محمد است. پف قرآن کتاب ظیور حق از خلق است.

روزی کته کستتتی بتا ادعتای وحتدت وجود دچتار نفتاط شتتتد  و عمتل زنتدگیش همتان کفر ابلیف بتاشتتتد که  وای بته آنو  -160
نام خمینی استتت: ابلیف با حربه وحدت    هخوتتومت با انستتان استتت که اشتتد چنین واویک ی در عوتتر ما ظیور دجالی ب

 وجود! و این اشد نفاط در ب ر است.

شتتتود کته: این دین و آ ین و رحمتت مللقته و کمتالی کته اکار قریتب بته اتفتاط پیروانش تحتت ستتتللته  می امروز  گفتته  -161
ای و پیدایش پلیدترین  پایان فرقهبی  های خونین واند چه چیزی برای ب تریت داشتته استت جز فتنه و جنگابلیستی درآمد 
و را  کفر گزینی  و    کلی از چنین دینی بگذریهصتورت آیا بیتر نیستت که بهای استکمی! در اینترین حکومتو ضتد انستانی

 جان و رو  خود را برهانی  
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بودید تاکنون می  توانید! کافر شتدن ممکن نیستت. اگر ممکننمی  توانید چنین کنید! ولیمی  پاستخ ما اینستت: اگر -162
داند که فرصتتت وجود یافته تا می  ترین و بزرگترین میجز  ممکن برای عدمشتتد  بودید. کستتی که حیات این دنیا را ععی 

دینش قیر کند. جز ح ترات  تواند به این آستانی از خدا و  نمی  شتود ونمی  خدا ی شتود و هستتی جاوید یابد اینقدر د  نازو
 قادر به چنین کاری نیستند که آنیا ه  نیستند.

 کنتد بلکته هیچ چیزی را در زنتدگیش فی نمی  کته درورا  بتاب را درو نکنتد دین ختدا  لآنکته خرد دیتالکتیکی اولوالا  -163
اللته و فیلستتتوت وحتدت وجودی بتاشتتتد. آنکته نزدیت   رود حتی اگر عکمته دهر و آیتتمی کنتد و در جیتل مللق از دنیتانمی

 ظلمت اندر مللق خود نور شد! –آمدستی دور شد 

کنتد گو ی ستتترگتذشتتتت زنتدگی خود و عتال  و آدمیتان را در مقتابتل  می  را تکوتقرآن کتتابی استتتت کته چون مؤمن آن  -164
شترط آنکه بدون تفستیر و فلستفه بخواند و به قوتد هگوید: صتدط الله الیلی الیعی ! بکند و لذا دا ما  میچ تمش تماشتا می
زبتان و منلق متادرزادیش بخوانتد. و این مستتتتلزم آنستتتت کته نوری از امتام  ه قوتتتد مواب اخروی! و بت هفیمیتدن بخوانتد نته بت 

یابد که درستت ه  هستت از برای کافران!  می  صتورت قرآن را کتاب قیر و غاتب الییزمانش بر او تابید  باشتد. در غیر این
 چه سرو  باشد چه خمینی!

رود بلکه میجز   نمی  ستتترا  میجز هکستتتی که به میجز  ایمان نداشتتتته باشتتتد مؤمن نیستتتت. منتیی مؤمن هرگز ب -165
  کفر  بیر آید. آنکه در دین فقط به جستتتجوی میجزات و کرامات استتت منافق استتت و از دین در خدمت می  ستتراغشهب

 کند. می گردد و همه چیز را انکارمی گیرد و عاقبت رسوا و هکومی

ام که هر بار با حاتور امام زمان بود  استت.  بند  لااقل چیار بار موفق به درو شتیودی تجلی جما  پروردگارم شتد  -166
که م تمو  نور این تجلی  در حقیقت یوالجک  و الاکرام )صتاحب تجلی و کرامت خداوند( همان امام زمان استت و کستانی

 اند در مراتب شیود!شد 

دانند ستخنگویان مکیان  می  آنیا ی که گزار  علنی این مکاشتفات و م تاهدات ماورای طبییی را حرام و سترّ مگو -167
شترو هستتند زیرا این مکیان در قبا  پیروان خود ک  آورد  و حرفی برای گفتن ندارند. ما پیرو ستنت محمدی هستتی  که 

همته نیمتات پروردگتارت را فرمتایتد:  می همته متاجراهتای ریز و درشتتتت میراجش را برای مردم عوتتتر  بتازگو نمود. قرآن ه 
 بازگو کن.

کند به ایمان نزدیکتر از جانماز آبک تی  می  نماز و نامستلمان ملحدی که با جباریت و تبییض مبارز بی  همه آناینبا   -168
 خوار سفر  ای ان است.است که در خدمت جباران و ریز 
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تفاوت استت در  بی  ها دشتمن استت و لذا مؤمنی که در قبا  تحقیر و ستت  مردمانیات ایمان با تحقیر و یلّت انستان -169
هاستت. ایمان مذهب اصتالت انستان در جیان هستتی  ای عمیق استت. ایمان، عاشتق عزّت و شترت انستانایمانش شتبیه

 است.

تر از نمازخوانی استت که کند مؤمنای که برای دفاع از آزادی و عزّت و شترت مردمان مبارز  میپف آن شترابخوار  -170
 تنبان خویش است.فقط به فکر بند

 و لذا انسان مؤمن در جامیه خویش اسو  عزّت و شرت و اتکاص به نفف و عقکنیت و حریت است. -171

و این یینی ممنوعیتت تقلیتد و   «از امری کته بر آن عل  نتداریتد پیروی نکنیتد.»کنتد کته  می  قرآن کری  آشتتتکرا امر  -172
ممنوعیتت پتذیر  هر امر نتامیقو  و نتامیلوم از جملته دین! پف تکفیر و ارتتداد و تقلیتد و اجبتار در احکتام دینی از کجتا آمتد   

 است 

 ای که این حق را قا ل استتت و رعایتآزادی عقید  و بیان، استتا  دین و استتکم استتت. آن فرد یا حکومت و جامیه -173
در دین هیچ اجباری نیستت و اینستت مرز  »کند مستلمان استت و آنکه ندارد مستلمان نیستت حتی با نماز و شتیادتین!  می

کنتد باطل استتتت و خارج از دین  نمی  ای که این اصتتتل را رعایتپف آن فرد و حاکمیتت و جامیته  -قرآن کری   «حق و باطل
 است و گمرا !

فیمد از  نمی  ها بر این باورند که خداوند، عرب استتتت و جز زبان عربیتا اقوام غیر عرب )عج ( و بخوتتتوص ایرانی -174
پرستتی نیستت  استارت مکیان شترو و نفاط تاریخی رها ی ندارند و خداپرستتی آنیا جز پرستتش نژاد عرب نیستت و این رب

 گوید و لاغیر!می پرستی است. زیرا خداوند بقو  خود  در کتابش با هر قومی با زبان همان قوم سخنعرب

کند مؤمن و مرید نیست بخیل و مدعی و منکر است. تقلید بخووص در دین همان قلمرو نفاط است  می  آنکه تقلید -175
 و کافرانی که خو  مراجد دینی هستند.

در همته جتا و در وادی همته ادیتان توحیتدی، مقلتدین متذاهتب تتاریخی و مورومی کتافرانی هستتتتنتد کته در این قلمرو   -176
تنه اوستتت. و لذا همه پیروان چنین مذاهبی دچار  شتتوند و درو استتفل وجود آدمی پایینمی تدریجا  در درو استتفل ستتاقط 

پرستتی کافران در  انحرافات و جنون جنستی هستتند که مکیان این مذاهب در رف  این فستاد قرار دارند و این همان عورت
 قرآن است که پیروان شیلانند!

اینستت که م ترکین و منافقین و همه پرستتندگان خدای تاریخی و میدوم و رهبران تان، خدا ی جز عورت ندارند. از   -177
هتای  تمتام هّ  و غ  شتتترعی این جمتاعتت زنتان هستتتتنتد و بتا پنیتان ستتتاختن زنتان در زیر چتادر و حجتابکته  روستتتت این

طور که ستتتازند. همتانمی ها و حرامستتتراهای تتتان در حقیقتت کفر و فستتتاد خود را پنیتانمالیخولیتا ی و در پستتتتوی خانه
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جمیوری استکمی ایران این  بیش از چیل سا  م یو  قلد و قمد و سرکوب زنان است تا از این طریق مسلمانی خود  
طورکه نخستین حکومت همان -قرآن  «عورت پرستان مریدان شیلانند!»را به امبات برساند. زیرا خدای آنیا، عورت است:  

امروز     .های رستمی در ستراستر ک تور بودندخانهطاغوت شتییی در ایران یینی حکومت صتفویان بنیانگزار نخستتین روست ی
، هتای عفتات(هتا )ختانتهختانتهختانته کرد  استتتت و این روستتت یجمیوری استتتکمی کتل جتامیته ایران را تبتدیتل بته روستتت ی

 ترین نماد مسلمانی آنیاست.برجسته

دانتد بنتد   می دانتد فتاقتد حتداقتل دین و ایمتان استتتت و زنی کته خود را متالت  مرد می  مردی کته خود را متالت  زن  -178
انستان قلمرو   ردانند نیز خارج از دین خدا هستتند. مالکیت انستان بمی  مال  فرزندانرا  شتیلان استت. و والدینی که خود  

 حاور و بروز شیلان است که خو  انسان است. 

شتتود به جما  حاتترت ع تتق از  خداوند  می  ع تتق، کور استتت ولی آنگا  که به دا  و فراط ابدی ن تتستتت بینا -179
 شرط اینکه عاشق، حق این دا  و فراط را فیمید  و شکر کند.هعالمیان! ب

مستتلمانان مؤمن، مستتلمانان م تترو، مستتلمانان کافر و   بنابراین مستتلمین چند گرو  هستتتند مستتلمانان مخلس، -180
هتا! این  هتا در پیروان همته ادیتان الیی وجود داشتتتتته استتتت و نیز پیروان همته مکتاتتب و حکمتتبنتدیمنتافق! این تقستتتی 

 شناسی جیانی است.شناسی و مردمشناسی، میرفتبندی قرآنی اسا  انسانتقسی 

هایش کمی و عددی هستتند: آنکه و بازیچه استت که همه ارز   انستان کافر همان انستان احمق و ظال  و بولیو  -181
که  پذیرد و بر کستتانی می  تر و پولدارترند ستتللهکه از او مستتنتر استتت!! و لذا از کستتانیتر و پولدارتر استتت بر حقمستتن
مینا و بلکه خوتت  مینا! و در قرآن عنوتتر هدایت الی الله و بی  راند. کافر یینیمی  و پول تتان کمتر استتت ستتلله  ستتنمقدار 

توانید محاستبه و شتمار   نمی نیمات خدا را»رشتد و تیالی روحانی همانا نیمات خداستت که قابل محاستبه و تیدید نیستت:  
نماز و   تیاند. اینیا حو اینستت که پرستتندگان حستاب و عدد و ریاضتیات از عال  مینا و رو  و هدایت بیگانه  -قرآن  «کنید!

های نماز و شتتتمار  ایکار و صتتتلوات! کافر در حا  یکر و ای از اعداد و ارقام استتتت: تیداد رکیتیکرشتتتان ه  مجموعه
 پرستد.می نماز  فقط م یو  و نگران شمار  است و اعداد را

خوری! استتبداد  خوری، مردمخوری، دوستتخوری، فرزندرابله کافر با دیگران از جنف آدمخواری استت: همستر -182
حکومتی حاصتل حاکمیت کافران استت. استتبداد ظیور کفر در جامیه استت. پف هیچ مستتبدی را اهل ایمان ندان! اگر  

بایستتی از قلمرو استکم نیز بیرون دانستت که این امر  می  بود این جماعت رانمی  شتیادتین در ستنت محمدی ستند مستلمانی
 با ظیور امام زمان واقد خواهد شد و در حا  وقوع است.

 شود.می و آن کفری که لبا  دین بر تن کند معیر ظیور ابلیف است که دجا  نامید  -183
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شتیلان تنیا دشتمن انستان و انستانیت استت. پف هر عل  و فنی ه  که دشتمن عزّت و شترت و ستکمت و حیات  -184
 ای در بیولوژی و فیزی  و پزشکی و اماالی !انسان بر زمین باشد شیلانی است مال علوم و فنون یر 

ای اهتل ایمتان در جنتگ بین کتافران و منتافقتان م تتتارکتت نکنیتد کته قربتانی این جنتگ خود شتتتمتاینتد! جنتگ بین    -185
 که در آن وارد شدند قربانی شدند.خمینی و شا  چنین بود و همه کسانی

  های خود را تقدیفبر ابلیف استتتت و از این طریق شتتتقاوت و جنون و پلیدیشتتتان  نماز و عبادات کافران ستتتجد  -186
 ها پنیانند! کنند. و لذا پلیدترین کافران، در لبا  شرییتمی

ی  خیر ی  از این دو  شتتتناخت علیتی و یهنی انستتتان در امبات و نفی وجود خداوند دلا لی یکستتتان دارد و در هیچ -187
شتناستد و در او تردیدی ندارد. حا  یهن و اراد  آگا  آدمی یا این شتناخت فلری  می  استت که او رانیستت. این یات انستان  

روستتتت کته هرگز بواستتتلته  شتتتود. از اینمی  گونته ایمتان و کفر آغتازکنتد و بتدینکنتد و یتا انکتار میمی را در خود توتتتدیق
یاته ناصتادط و روستت که کفر و انکار فیتوان کستی را به ایمان و هدایت خواند. از ایننمی  های منلقی و علیتیاستتدلا 

گتاهتانته ایمتان فلری خود را انکتار گتاهتانته کتذاب استتتت زیرا آ گویتد. لتذا یات کفر، درو  می  کنتد یینی بته خود  درو می  آ
فرماید که ایمان ی  دشتمن دارد و آن دروغگو ی استت. و می  )ع(روستت که امام صتادطاستت و درو  عین کفر استت. از این

تواند کافر  نمی  انستتان کافر دروغگوستتت زیرا به خود  درو  گفته استتت. پف کافر صتتادط ممکن نیستتت. انستتان صتتادط
های خود را تقدیف نمود  و به دیگران بباورانند. اینستت  ا درو تباشتد. و دروغگوترین کافران، کافران اهل شترییت هستتند  

که صتدط ستتون فقرات دین و ایمان و هدایت استت. صتدط همان توتدیق توحید استت. توحید و صتدط دو نام و صتفت بر  
حقیقت یات الیی انستان استت. پف هرگز و هرگز م ندار که انستان مؤمنی دروغگو باشتد و استا  دینش توریه باشتد که 

 عبا  بنایش کردند و روحانیت شییه عباسی را پدید آوردند.قه روحانیت رسمی اسکمی است که بنیمحور ف

ای استت. هر چند که این لبا  روحانیت شتییه،  کند ی  کذاب حرفهمی  اصتک  کستی که لبا  پیامبر و امام را به تن -188
 لبا  رسمی خلفای اموی و عباسی است.

دهتد تتا در زنتدگی و جیتانش تجلی کنتد و او را از بیرون  می انستتتان صتتتادط بته نور الیی فلرت خویش این امکتان را  -189
 شود.می بیرون گ کند و لذا در ظلمات دنیای می فراگیرد و نورانی سازد. و انسان کذاب خود را در خوی تن خفه

 باشتتد و خیانت و ستتتمی بزرگتر از این نیستتت و لذامی  خود هپف درو  و دروغگو ی استتا  همه معال  ب تتری ب -190
 در حقیقت این خود کافر استت که با انکار  خود را -قرآن  «ن تنا  استت!ک تته باد انستان کافر که چه قدر »فرماید:  می
 ک د در ظلمتکد  دنیا!می
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 پیتامبران نیتامتدنتد تتا وجود ختدا را بته مردمتان امبتات کننتد و بته آنیتا بگوینتد کته ختالقی هستتتت. زیرا ب تتتر از از  ختدا را  -191
سوی خدا و مکقات با او را به مردم ن ان دهند و ب ارت دهند که خداوند  هشناخته است. پیامبران آمدند تا را  هدایت بمی

 دارد و م تاط دیدارشان است.می چقدر آنیا را دوست

شتیادتین یینی اشتید ان لا اله الا الله محمدا  رستو  الله ه  فقط برای قوم عرب باعه مستلمانی استت و نه برای   -192
توان حتی مستتمان نامید. عجمانی  نمی  خوانند رامی د و نماز و قرآنندهعج ! بنابراین عجمانی که به عربی شتتیادت می

اند پیرو مذهب اصتتالت حماقت هستتتند و لذا این  کنند و اصتتل قداستتت را بر نفیمی خود قرار داد می که به عربی عبادت
این جنون نماد    آشتکاراکنند نیستتند. و امروز  نعام جمیوری استکمی ایران  می  عجمان جز دیوانگانگی که خود را تقدیف

فیمند. و این دین  نمی  ا  زبان یکدیگر رااستت که در آن خدا و بند   یمقد  استت. و خرافه یکستر  محوتو  دین و آ ین
 خدا نیست دین مکیان است که به اس  خدا م یو  امرار میی ت و ریاست هستند.

و بخوان  »قرآن عربی )و نه لزوما  این قرآنی که در نزد مستلمین استت( عرفان نفف محمدی در محاتر حق استت:  -193
  -قرآن «کتاب نفف خود را که خود برای این خواندن کافی هستی!

کن و حق حستتتاب بگیر و چتاطفیمتد نیتازمنتد بته مترج  و دلا  و کتارنمی  کته ختدا و خلق زبتان یکتدیگر راتتا زمتانی  -194
گیر در این رابله استتت یینی مکیان! ستتلله دجا  ولایت فقیه بر مردم ایران محوتتو  این زبان نفیمی استتت. حا  رشتتو 

خوانند. در واقد این ستلله  می  ی آیات در نماز را موجب ابلا  نمازکنی  که چرا این مکیان حتی تداعی مینابیتر درو می
شتود. اینستت که این مکیان، عناصتر تاریخی حامل کفر و جیل و می  شتیلانی مکیان استت که در این تداعی مینا، باطل

اند و دشتمنان مردم ایران جیت استتمرار ستلله شتیلانی خود! اینستت که این مکیان در  جنون و ظل  در ایران زمین بود 
ه اند که بطو  تاریخ ایران دشتمنی بزرگتر از عقل و میرفت دینی برای خود سترا  نداشتته و لذا قاتل همه عارفان ایرانی بود 

 اند. مکیان دشمنان وجودی عقل و ایمان و شرت مردم ایران هستند.زبان اقوام ایرانی با مردم سخن گفته

  و نکتته دیگر اینکته هرگز م نتدار کته بتا ترجمته قرآن و روایتات و ادعیته عربی بته فتارستتتی یتا هر زبتان غیر عربی دیگر  -195
الله و دین و ایمان را امّی ستتاخت. من خود از بانیان این امر بودم و در این وادی تکشتتی ععی  آغاز کردم و توان کتابمی

طور ماتا  مانوی مولوی و غزلیتاتش و نیز آمتار علتار و حتافا و اماتالی  بته قرآن هدر عرصتتته تجربته بته بلتالتش پی بردم. بت 
طور که زبان فارستی! کتاب الله را باید تیویل کرد نه تفستیر و ترجمه! همانه  فارستی نزدیکتر استت تا ترجمه ستلیف قرآن ب

اللته و قرآن طور ماتا  کتتاب دیتالکتیت  دیتالکتیت  یتا نزو  و عروج رو  تتیویکتی از کتتابهمجموعته آمتار متا چنین استتتت. بت 
  است به زبان و منلق امّی!

ال تتیاع رو  مجموعه آمار و میارت ما قابل وصتتو  نیستتت روحی که از  الله و قرآن محمدی جز تحتو امروز  کتاب -196
ه  القد  بود و رو  القد  زبان خدا در ب تر استت آنجانب امام زمان و تجلی جما  حق در ما دمید  شتد که همان رو 

 دلیل حاور همین رو  است.ه ترین زبانش در آخرالزمان! و یقین موجود در آمار ما بعالی
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ال تیاع رو  آمار ما نه هیچ دین و ایمان پایداری ممکن استت و نه هیچ عقل و فکر و مینا ی استتوار!  امروز  جز تحت -197
 بهو نه هیچ حف حیات و هویت انستانی! بدون این رو  که رو  ایمان و عقل و حیات و انستانیت استت نیییلیزم تنیا مذ

مینای فقدان  هو سیاست و میی ت و ع ق! نیییلیزم ب میرفت و اخکط و مذهبکند در عرصه  و مکتبی است که عمل می
های مادی و مینوی! و لذا امروز  اخکقی جز میزان و مییار فیمیدن و حک  کردن و عمل نمودن و انتخاب در همه عرصته

آنارشتتیزم و ستتیاستتتی جز فاشتتیزم نیستتت و مذهبی جز توریه )مکر با خدا(! که امروز  جمیوری استتکم جامد اشتتد این  
کلی بیگانه هنیییلیزم در همه امور استتت. و کستتی که امروز  حاکمیت جیانی نیییلیزم را درو نکند از فی  جیان حاضتتر ب

و اندی تته و علوم و فنون و اخکط و ع تتق!   مینای پایان تاریخ تمدن و مذهبهاستتت. و این همان فی  آخرالزمان استتت ب
گو ی  مللقا  امری فلسفی نیست بلکه امری کامک  مذهبی و اخکقی و میرفتی و وجدانی  می  نیییلیزمی که ما از آن سخن

تکنولوژیکی، مستتخ  ه  جماد  الستتافلین استتت یینی مستتخ در جمادی آناستتت. نیییلیزم عرصتته ستتقوط در درو استتفل
 ای!الکترونیکی و یر 

در آخرالزمان کستی که امکان و توان زیستتن در الستاعه و اکنون را نداشتته باشتد محکوم به ستقوط در درو استفل   -198
زمان!  بی  مینایخداستت بهطور که الستاعه از استماص و صتفات  استت. زیستتن در الستاعه یینی زیستتن با خدا در خود! همان

ای بخوتوص  الستافلین فنون مستخ کنند  و تکنولوژی یر زیرا زیستتن در مستیر پی ترفت زمان عین ستقوط در درو استفل
 ارتباطات الکترونیکی است.

یکی از بزرگترین چالش علوم و فنون و تکامل علیتی و فنی )داروینی( با آفرینش تکوینی و الستاعه در کتب آستمانی   -199
استت. فی  و باور آفرینش تکوینی )آفرینش آنی یا آفرینش در دو روز( مستتلزم تجربه و درو حیات و هستتی الستاعه استت و 

استت. یینی درخارج از ستلله افستارگستیخته تکنولوژی! و اینستت    آن نیازمند زیستتن در خارج از ستیلر  طاغوت و دجا 
مینای همزیستتی با خدا که عین اتحاد با باطن و فلرت الیی خوی تتن استت و عین مینای وحدت وجود آدمی با تمامیت 

یرا  خویش! و اینستتت مینای موحد شتتدن! پف انستتان موحد کستتی نیستتت که به وجود خداوند خالق باور داشتتته باشتتد ز
 کافران ه  دارای این باور هستند.

شتتتود که مردم را دعوت به پیروی از این کتاب کرد  باشتتتد بلکه امر به نمی  در کل قرآن عربی نیز حتی ی  آیه پیدا -200
پیروی از رسولان زند  کرد  است یینی اولیای زند  حق بر روی زمین! و البته که ک   و درو این رسولان زند  برای عامه 

گیرند چرا که پرستتندگان دنیا هستتند و می  مردمان کاری بزرگ و ستخت استت زیرا اکار مردم دجالان را به جای اولیای حق
کنند. و پیروی از اولیای حق نیز بایستتتی عالمانه باشتتد نه مقلدانه و کورکورانه:  این دجالان وعد  به دنیا و دنیاپرستتتی می

  -قرآن «از آنچه که بر آن عل  ندارید پیروی نکنید!»
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برنگزیند این قوم با هر تحو  و تا اکاریت قومی از شتترو و نفاط دینی خارج ن تتوند و کفر آشتتکار یا ایمان صتتادقانه   -201
خداوند  »میرد:  می  گندد ومی  شتتود و در خودمی  که دشتتمن هر تحو  و انقکبیانقکبی دچار وضتتیی بدتر شتتد  تا جا ی

 -قرآن «کند الا اینکه آن قوم خود را از درون دگرگون سازد.نمی سرنوشت قومی را دگرگون

ای برای  عنوان حربتههمللقتا  بتاوری قلبی نتدارد و از آن فقط بت ای جبتار استتتت خود بته آن  آنکته در دین و هر عقیتد   -202
شتود.  نمی  داند که چنین باوری به جبر حاصتلمی  ای باور قلبی و یقینی داردکند. زیرا کستی که به اید می  ستلله استتفاد 

های جبار ه  به کمونیزم  لحاظ عقیدتی به آن عقید  کافر است یینی منافق است. حتی کمونیستپف بدان هر جباری به
 اند.عنوان حربه سلله استفاد  کرد هباوری ندارند و از آن فقط ب

دیدند که اکار مردمان می  تندشتتت دامی  از این منعر حامیان و بانیان حکومت دنیا ه  جمله منافقانند زیرا اگر ایمان -203
 رود.می سوی جباریت و طاغوتهغیر مؤمن هستند پف حکومت دینی جبرا  ب

الکرستتتی، ایجتاد اجبتار و اکرا  در دین ستتترآغتاز انحرات و گمراهی و پیتدایش طتاغوت استتتت. و جمیوری طبق آیت   -204
را بتا حجتاب اجبتاری آغتاز کرد و تتا بته آخر بتا قتتل عتام مردم این طتاغوت دجتالی ادامه   57و دجتا  خمینی، انقکب    یاستتتکم

فقط باور انحرافی اکار مردمان   .یافت و فروپاشتید. و این  لااقل د  ستا  استت که جمیوری استکم از درون متکشتی استت
که ضتد استکم  این باور که جمیوری استکمی همان استکم استت در حالی  استت که این نعام پوستید  را دفن نکرد  استت

 رود.می است. هرگا  اکار مردم باور کنند که این نعام ربلی به اسکم ندارد و مسلمان نیست آنگا  این نعام

یکی از میمترین عامل بقای پوستتید  نعام ولایت فقیه تیمت ناحق و دروغین اپوزیستتیون این نعام استتت که این   -205
شتود و این قداستت شتیلانی که می  خواند و این نعام از این بابت تقدیفمی  نعام رستوا و ضتد دینی را عین دین و استکم

که این تیمت ناحق برداشتته  اپوزیستیون به این نعام بخ تید  بزرگترین خیانت اپوزیستیون به مردم ایران استت. و تا زمانی
یابند مگر اینکه به استتارت ستتت  بزرگتری  نمی  از استتارتش نجات  ن تتود و مردم ایران این نعام را دشتتمن دین خدا نخوانند

 درآیند.

مبارز  با دین اجباری یکی از میمترین جیاد دینی بر علیه طاغوت و دجا  و ظل  ابلیستتی استتت از جمله مبارز  با  -206
نمتاز اجبتاری و حجتاب اجبتاری! و آن علمتای دینی کته بته این مبتارز  ملحق ن تتتدنتد علمتای ابلیستتتی هستتتتنتد و در جنتا  

 طاغوت قرار دارند.

حجاب از جمله عبادات استتت که مختس مؤمنین استتت و امری کامک  قلبی و اختیاری استتت. و عبادات اجباری   -207
 پرستد.می جای پرستش خدا، عبادتش راهرسالت ابلیف است که ب
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حجاب اجباری نخستتتین حک  دجا  خمینی بود و در طی این چیل ستتا  و اندی تنیا نماد ریای مستتلمانی ولایت   -208
ماند. و لذا حذت حجاب اجباری عین حذت نعام  نمی  فقیه استتت که اگر از بین برود از مستتلمانی این نعام ابلیستتی هیچ

 ولایت فقیه است.

زند.  می اولین و آخرین انتخاب اهل میرفت و ایمان بر ستتر دو راهی نژاد و نزاد استتت که ستترنوشتتت ابدی تتان را رق  -209
ژنتیکی!    –ای  انتختاب بین حک  ختدا و حک  غریز  نژادپرستتتتی! انتختاب بین آفرینش تکوینی )آنی( و آفرینش شتتتجر 

گزینتد یینی مقتام الییتت یات را!  گزینتد تنیتا ی و دلتنگی ابتدی را برمیانتختاب بین گتذشتتتتته و اکنون! و آنکته ختدا را برمی
 احدیت و صمدیت را!

و بدترین انتخاب همانا ایستتتتادن در میانه استتتت بین نژاد و نزاد! بین امّ و امام! و این نفاط و شتتتقاط جان استتتت و  -210
اهل    ،دهند! اینان همان قاتکن اولیای حق هستتنددر این خکص که درو استفل استت. اینان هر دو را از دستت میستقوط  

 اند!کوفه

کند  می  سوی اشد کفر آشکار پرتابهامروز  حکومت دینی و دین حکومتی که همان سیلر  دجا  است مردمان را ب -211
اراد  و خدا ی که مقی  جان و عین جان بی  پوچ شد  عیا  وبار انتخاب کنند بین خود کافر و هیچ  تا در آنجا برای آخرین  

 است.

ترین دشتتتمنان تاریخی آن ترین خدمتگزاران دین و استتتکم و مذهب حقه امامیه، همان شتتتقیبزرگترین و رادیکا  -212
هستتتند که امروز  در پف پرد  تمدن غرب، خمینی را ی  شتتبه تبدیل به امام و رهبر انقکب ایران کردند و تا به امروز این  

آنگا  دستتتت از حمایت این نعام  که خیال تتتان از بابت نابودی دین خدا راحت شتتتود  اند تا زمانینعام را بر پا نگا  داشتتتته
 ظیور دین ختالس و ظیور میتدی موعود مییتا  ایدارنتد. این طتاغوت غربی در حقیقتت جیتان استتتکم را بر دجتالی برمی

  -قرآن «کنند ولی مکر خدا برتر است.می مکر»دانند. نمی کنند ومی

گوینتد چرا در طی تاریخ چنتد هزار ستتتاله ادیان توحیتدی حتی ی  حکومت دینی پیتدا ن تتتد  که حداقل عزّت و می -213
ترین تجربیات حکومتی را به ار  نیاد  است. پاسخ  شرت و آزادی و عدالت را برای مردمان مییا کرد  باشد و بلکه هولناو

ما اینستتت که: اصتتک  دین برای حاکمیت دنیوی و حکومت بر دنیا نیامد  استتت. حاکمیت دینی امری باطنی و اخروی و 
های اخروی استتتا  یاتی  نماید. و لذا ایمان به آخرت و وعد می  مینوی و عرفانی و روحی استتتت که فقط پف از مرگ ر 

 ایمان دینی است. هر که دین را برای ریاست و قدرت و حکومت بخواهد بند  شیلان است و ی  دجا !

گمرا  کردن مردم از را  دین خدا تحت عنوان حاکمیت دینی و اکرا  و اجبار دینی آخرین ترفند شتتیلان و پلیدترین   -214
 نوع ظل  است که مکیان عامکنش هستند که معاهر شیلانند!
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جمیوری استتکمی ایران به پیروی از اربابان انگلیستتی خود در تمام عمر حکومتش م تتیو  تفرقه و نفاط انداختن   -215
بین مردم استتت تا به حکومتش ادامه دهد. و هر کستتی را که به نقد این نعام پرداخته یا به زندان انداخته یا ستتر به نیستتت  

طور که ما این  حدود چیل ستتا  استتت که ممنوع قل ، ممنوع کار و کرد  و یا حوتتر و حبف خانگی کرد  استتت. همان
ای . و بارها  . و به جرم میاشرت با دوستان و همسایگان متی  به ت کیل گروه  شد یممنوع از هر روابط اجتماعی هست

اند. ولی ما فقر و تنیا ی و حبف و حوتر خانگی را در همه طور مستتقی  و غیرمستتقی  ما را وادار به خروج از ک تور کرد هب
ترین نقد بر این نعام شتتیلانی  ای  که رادیکا عمرمان تحمل کرد  و آمار و میارت خود را در فاتتای مجازی منت تتر کرد 

ای  که این نعامی خوت  دین و دینی و قرآنی ن تان داد لحاظ عقلی و  بود  استت. مجموعه آمار ما تنیا آماری هستتند که به
عقل و قرآن و محبت استت و در ی  ککم دشتمن قست  خورد  مردم استت و انستانیت! قرآن کری  در ستور  قل ، دشتمنان 

زاد  استت زیرا محوتو   زاد  خواند  استت و این صتفت نعام ولایت فقیه استت که نعام حرامقل  و آزادی بیان را رستما  حرام
 هاست.سازی حرامسازی واجبات و حک حرام

آن دین و آ ینی که موجب یلّت و تحقیر پیروانش باشتتتد محکوم به ابلا  استتتت و بلکه همان مذهب ضتتتد مذهب  -216
کنند.  می  استت زیرا دین خدا باعه و بانی عزّت و شترت و افتخار انستان در جیان استت تا آنجا که همه مک   او را ستجد 

کند ابلیف استتت یینی مکّ! مکّ و بخوتتوص مکی شتتییه عباستتی در آخرالزمان ظرت ظیور می  پف آنکه انستتان را تحقیر
 کنی ای مسلمان شییه!نمی شیلان است. تا در این حقیقت یقین نکنی روی به هدایت حق

این آیه خلاب به کسی است که به تازگی    -قرآن  «کنیمی  این  بخوان کتاب وجودت را که برای خواندنش کفایت» -217
رو  ایمان بر دلش ناز  شتتد  استتت که روحی از جانب امام عوتتر استتت. و این خوانش همان قرآن استتت که قرآن یینی  

کنتد کته اهتل تقوا و صتتتلو  و انفتاط و ایمتان بته عتال  غیتب و آخرت  می  خوانش! و اینستتتت آن قرآنی کته مؤمنین را هتدایتت
الایمانی ه  شتود. و این رو می  اینستت آن کتابی که به زبان مادری هر مؤمنی بر د  او ناز   -هستتند )سترآغاز ستور  بقر (

 شود رو  محمدی است یینی رسو  خات ! و مجموعه آمار ما خوانش قرآن محمدی به زبان فارسی است.که ناز  می

ه خدا ی که در نیابد منتیی  می  شتود و هستیمی  رستد و با خود یکیفقط از طریق خداستت که انستان به خود  می -218
آستمان استت بلکه خدا ی که در یات هر انستان در انتعار استت. اینستت مقوتود و مینای دین! غیر از این هر چه هستت  

 دین خدا نیست بلکه دین شیلان است و مذهب کفر! 

ا  تکفیر و انکار و تحقیر نمود و خود را به ستتبب شتتجر  و ابلیف نخستتتین کستتی استتت که آدم را به ستتبب شتتجر  -219
میزان هر حقیقتی  کند کافر استت و استا  کفر ه  نژادپرستتی استت یینی  می  قدمتش ستتود و او بانی کفر شتد. آنکه تکفیر

ستتتوی آیند  پرستتتتی و هپرستتتتی بپرستتتتی و تاریخیگری! و این گذشتتتتهپرستتتتی و گذشتتتتهرا نژاد قرار دادن! یینی قدمت
 شود و از اکنونیت حیات و هستی محروم است. می پرستی پرتابآ اید 
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نامند.  می  آلیزم را پی تترفتآلیستتت هستتتند که این اید پرستتتان اید دینی گذشتتتههمه کافران رنگارنگ دینی و غیر -220
رود و نه به پیش بلکه مقی  در اکنون و الساعه است زیرا مقی  در خوی تن و یگانه با خدای خویش  می  ولی مؤمن نه به پف

پرستتتی و استتت. ولی ابلیف برای این مقام متیالی انستتان ه  مکر و جیلی ابداع کرد  استتت که امروز  موستتوم به حا 
ستازی استت و لذا بازی و بولیوستی استت. ابلیف برای هر حقی ی  ضتد حق م تابه دارد. اصتل مکر ابلیف ت تبیهع تق

 کردن امر است.تمام هنر  م تبه

امر  مذهب ضتتد مذهب، حا  ضتتد حا ، عرفان ضتتد عرفان، خدای ضتتد خدا، انستتان ضتتد انستتانیت و...! اینستتت   -221
 م تبه ابلیسی پیش پای انسان! .

دانند بقو  الیی در کتابش کافرانند. بند  این  می  آنانکه اجنه و شتتیاطین و مک   را موجوداتی فرضتتی و مفیومی -222
 ده .می ام و به موجودیت ان گواهیجماعت را در عین بیداری و هوشیاری شیود کرد 

نامه کفر و ایمان و کافران و مؤمنان در انواع و مراتب استتت و این بنیاد مینوی  قرآن کری  به ی  لحاظ کتاب میرفی -223
الله است که بنیاد آفرینش جیان و انسان نیز هست. آفرینش که عین ظیور خداست از ایمان است و عدم و عرفانی، کتاب

باشتد که ظیوری از وجود انستان استت. و لذا ابلیف ویرانگر انستان و جیان می  استا  کفر! و لذا ابلیف دشتمن این ظیور
دهد تا جیان را به فستتتاد بک تتتند یینی همین وضتتتیی که امروز  در  می  استتتت و به پیروانش علوم و فنون ویرانگری تیلی 

 سیلر  علوم و فنون شیلانی در کل جیان شاهدی  که آب و خاو و هوا را به فساد ک ید  است.

برند  می  سترهشتماری که آنیا ه  در حیرت بمجموعه آمار و میارت ما هنوز مکتوم و مستکوت استت الا در نزد انگ تت -224
  ستتوی جیان گ تتود هکنند. پف از فروپاشتتی نعام ولایت فقیه درب آمار ما بمی  استتتفاد های آن ستتوصو از برخی از جنبه

کنند. میارت ما مللقا  غیر قابل انکارند و این به نور یقینی استت که می  را توتدیقشتود و کافران و مؤمنان جمله قلبا  آنمی
 در این آمار حاور دارد.

مجموعته آمتار و میتارت متا چیزی جز خوانش قرآنی جیتان و انستتتان آخرالزمتانی نیستتتت کته بته نور وجود امتام مبین    -225
 اند.تیلی  شد 

هتای ایران جریتان دارد عمتدتتا  انقکب کتافران بر علیته منتافقتان آنچته کته این روزهتا تحتت نتام میستتتا امینی در خیتابتان  -226
اند که این قیامی مؤمنانه استتت. و لذا از هر دو  قیام کرد   حاک  بر ک تتور استتت و گرو  قلیلی ه  بر علیه حجاب اجباری

طور که حدود چیل ستتا  نعام ولایت فقیه  کنی . زیرا کفر به ایمان نزدیکتر استتت تا نفاط! همانمی جنبه این قیام حمایت
بر علیه مخالفان و ناقدانش پاپو  درستتت کرد تا نابودشتتان ستتازد این  خداوند قتل میستتا امینی را تبدیل به پاپوشتتی بر  

تفتیش عقاید در آخرالزمان استت، وزارت اطکعات و علیه این نعام ستاخته تا بستاطش را براندازد. نعامی که ظیور عوتر  
 های این نعام کانون تفتیش عقاید و عواط  هستند. این نعام حق تفکر را از مردم گرفته است.ها و زندانهمه دادگا 
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ها، میارت و ادعاهای  در مجموعه آمار بدون حجتی شتتیودی نیستتت. یینی هر آنچه را که ادعا  هیچ ی  از حکمت -227
همرا  میارت عقکنی و عرفانی و قرآنی هستند. هام که اکارشان ه  بام و با تمام وجود درو کرد ام خود به عینه دید کرد 

را یکای  پی تاپیش شتیود و   هدی   یینی همه شتیودهای  را ملابق میارت قرآنی یافت . یینی قرآن و روایات منستوب به ا مه
ام. یینی میارت و آمارم از را  تاریخ حاصتل ن تد  استت و بلکه کل تاریخ رایج ادیان را ه  توتحیگ و تبیین کرد   درو کرد 

الله که بر قلب  ناز  شتد  بود  القد  و رو  کتابال تیاع رو استت یینی حقانیت بستیاری از آیات قرآن عربی را ه  تحت
ام. کته در این وقتاید القتد  و رو  کتتاب را بتا دیتدار امتام زمتان و رویتت تجلی پروردگتارم دریتافتتهام و اینکته رو درو نمود 

قرآنی من بود  استتت که در ابتیای وجه رب )امام(    –  ترین شتتیود و ک تت  عرفانیالله و لقای وجه رب عالیقدستتی، لقاص
آن نمود  استت    از  ایحاصتل آمد  استت. و این برپا ی استرار آ  محمد استت یینی قا میت که امام زمان بند  را معیر درجه

 !)ع(و این عین ظیور امام در میموم است بقو  امام باقر

زبان اقوام و به منلق امّی هر عوتتریستتت. مجموعه آمار ما ه  ، قرآن عربی نیستتت بلکه تبیین قرآن بن«کتاب مبی» -228
 شود.می های زند  روی زمین ناز  شد  ومعیری از کتاب مبین است زبان قوم ایرانی! قرآن به همه زبان

آزادی یینی هر کستی بایستتی را  و رو  زندگی خود را به نور عقل و ایمانش برگزیند. و عدالت یینی هر کستی باید  -229
 خود  باشد. پف عدالت عین تحقق آزادیست. و این توحید عملی است که میز قرآن محمدی است.

اکرا  فی الدین استتت که رستتو  اکرم آنرا     امر بایدی و اجباری وجود ندارد. و این موتتداط لادر کل قرآن حتی ی -230
قلب قرآن خواند  استت. حق و ارز  دین خدا فقط در امر آزادی انتخاب استت وگرنه میاد و قیامت که مقوتود دین استت 

 شود.می باطل

آزادی ضتامن میاد و حستاب و کتاب استت. دشتمنان آزادی منکر میاد هستتند یینی متدین و مستلمان نیستتند. پف دین  
استتتبدادی خوتت  درجه ی  دین و اعتقادات دینی استتت. استتتبداد دینی و دین استتتبدادی، شتتبه دین استتت یینی دین  

 ابلیسی است.
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